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  5/بهشت نو
  

  
 نما

  شماره- نام
  

  9/ ات  وارد کن گارا مرا در ژرفاي دریاي یگانگیپرورد
  12ام  هایی گوشتی از زندگانی تکه-

  34/بندم  هر شب سرم را با طوقی شوکران می. 1
  35/مگر خدا ما را ببخشاید . 2

  36/موش کردم تا بگویم . 3
  38/جهان را هنوز دیدار نکردم . 4
  40/ي شب را خال کوبیدم   مرده. 5
  42.... /را باز آن چنان خوبی که چ. 6

  43/در تنگناي شبستان . 7
  44/دانم بارها اسبهاي آذرین  می. 8

  45/حالا سر به نیستم کن . 9
  47/هاي گسیخته  دانم باریدن گرفته است کرُکهاي گند و پروانه می. 10

  48/یک از دالانهاي خزر  اکنون آیا در کدام. 11
  51/ند پلکید ها همه جا می داروغه. 12
  52/هایم را پوشانده بود  ترس شانه. 13

  54/ثانیه ثانیه ثانیه ثانیه . 14
  55/گه زنَک  راست می. 15
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  بهشت نو/6
  

  
  56/خوریم زیر گل سیمگون  تکون نمی. 16

  57/رویم  گاهی به شهري تازه می. 17
  59/چرا نمی دانم امشب سوسکها فوران خواهند کرد . 18

  60/روزي است دیگر کسی گوشم را نمی نوازد  چند. 19
  65/گون استخوانهایمان را خواهد شکست  آیا باران خاکی. 20

  67/هیچ کس  آذرینپیکر . 21
  70/پیکر یشمین هیچ کس . 22
  73/پیکر زمردین هیچ کس . 23

  75/تنند  ها و رنگهاي فولادي در گوشتت تارهایی روشن می درست است که میله. 24
  79/اي هیچ کس  ر فیروزهپیک. 25

  80/اي هشیارم  فهمم مادینه الآن قشنگ می. 26
  84/آي گربه فلج بشم  خوام توي آي طوري شده که می. 27

  88/نما  هیچ چیز نماند جز تکه ابري نخ. 28
  92/هول ورم داشته است . 29

  94/اي تلخ  شبانه. 30
  99/پیکر خاکستري هیچ کس . 31
  101/پیکر اطلسی هیچ کس . 32

  103/کردم شبگیر  باور نمی. آماده بودم. 33
  107/یکم . تایواي من مارینا تسوه. 34
  112/پس از چند روز پرخاشهاي . 35
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  7/بهشت نو
  

  115/دوم . تایواي من مارینا تسوه. 36
  120/سوم . تایواي من مارینا تسوه. 37
  126/چهارم . تایواي من مارینا تسوه. 38

  130/ر نیلوفري هیچ کس پیک. 39
  136/هیچ کس  سرخگل . 40

  146/ تایوا مارینا تسوه. نامه به ریلکه-
  152/ماریا راینر ریلکه . شنید کشیدم، ندایم را می چه کسی پس، اگر بانگ بر می-

  گاگریو نخست دوئینو
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  9/بهشت نو
  
 
 

ات  وارد کن انگیدگارا مرا در ژرفاي دریاي یگپرور -  
)قاموس(فی صغیریدعاي سبخشی از         

 
 رَبِّ اَدْخِلْنى فى لُجَّةِ بَحْرِ اَحَدِیَّتِكَ

ات  وارد کن دگارا مرا در ژرفاي دریاي یگانگیپرور  
وَ طَمْطامِ یَمِّ وَحْدانِیَّتِكَ   
ات ییدر دل اقیانوس یکتاو   

رْدانِیَّتِكَوَ قَوِّنى بِقُوَّةِ سَطْوَةِ سُلْطانِ فَ   
مندم سازنیرو تمانند بی به نیروى پیروز فرمانروایىو   

حَتّى اَخْرُجَ اِلى فَضاَّءِ سَعَةِ رَحْمَتِكَ   
رحمتت درآیم ي گستردهتا به فضاى   

 وَ فى وَجْھى لَمَعاتُ بَرْقِ الْقُرْبِ مِنْ اثارِ حِمایَتِكَ مَھیباً بِھَیْبَتِكَ
تو  هیبت ی ازحمایتت هیبت هاي نشانهاز باشد دیکى به توبرق نز  درخششهايام  در چهرهو   

 عَزیزاً بِعِنایَتِكَ
  گردم از عنایت تو گرامی

 مُتَجَلِّلاً مُكَرَّماً بِتَعْلیمِكَ وَتَزْكِیَتِكَ
ات گرانقدر شوم با تعلیم و تزکیهو   
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  بهشت نو/10
  

 
 و اَلْبِسْنى خِلَعَ الْعِزَّةِ وَ الْقَبُولِ

ي ارجمندي و پذیرش  بر من بپوشان جامهو   
 وَ سَھِّلْ لى مَناھِجَ الْوُصْلَةِ و الْوُصُولِ 

 و راههاى وصول و رسیدن به درگاهت را برایم هموار ساز
 وَ تَوِّجْنى بِتاجِ الْكَرامَةِ وَ الْوَقارِ

  بگذاربر سرم  بردباريو تاج بزرگوارى و 
بّاَّئِكَ فى دارِ الدُّنْیا وَ دارِ الْقَرارِوَ اَلِّفْ بَیْنى وَ بَیْنَ اَحِ  

آشتى بده  سراي پایداردنیا و سراي و میان من و دوستانت را در   
 وَ ارْزُقْنى مِنْ نُورِ اسْمِكَ ھَیْبَةً وَ سَطْوَةً

کنم ا  روزى و جلالی از روشنى نام بزرگوارت هیبت   
تَنْقادُ لِىَ الْقُلُوبُ وَ الاْرْواحُ   

به اطاعتم در آیندارواح  که دلها و  
 وَ تَخْضَعُ لَدَىَّ النُّفوُسُ وَ الاْشْباحُ

فروتن گردند مدر پیش جانها و کالبدهاو   
................................................... 

براى این دعا در کلمات ارباب  الاسلام نورى عطَّرَ اللّه مرقده در صحیفه ثانیه علویه آن را ذکر کرده و فرموده که از هشیخ اجل ثق
نداشتم ذکر نکردم لکن  اند و من چون اعتماد بر آن طلسمات و تسخیرات شرح غریبى است و از براى او آثار عجیبه ذکر کرده

                                                                                                     .ستالاعلام و دعا این ءکنم تسَامحا و تاَسَیا بالعلما اصل دعا را ذکر مى
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  بهشت نو
  
  
  
  
  

  هایی گوشتی تکه
  ام یاناز زندگ 
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  بهشت نو/12
  
  

  
  

  ام هایی گوشتی از زندگانی تکه
  

در شهرستان مسجدسلیمان به  1341شهریور  30
شدم، سومین فرزند از  همراه برادر دوقلوي خود زاده

کارگر (فرهاد : اي بختیاري، پدر نه فرزند در خانواده
  . جهان: ، مادر)نفت

  
ام آویخته  ي گرگی بر دیرك گهواره ي خشکیده پنجه

بکاهد یا از دیوهاي را ام  بودند تا خشم و برافروختگی
لگه که ي بزرگ کَ در محله -سرگردان در امان باشم
، اي باستانی بسیاري را یا سکهگاهی پیدایی تندیس گاو 

  .کشاند به آنجا میکنجکاو و آزمند و واله، 
  

بسیار نزدیک بودیم به کاروانسرایی که ریخت 
جایی که ؛ اش هنوز در پشت دکانها بر پا بود قدیمی

نگی و دوایی در روز سرشان توکی ب و قماربازان و تک
از میان خیل چارپایانی . خواستند که نفسکش میشد و شبها خلوتگه عرقخوران و چاقوکشان بود  گرم می

   .توانستیم رد شویم سختی می وردند، گاهی بهآي خاکی آنجا می  به میدانچه) دلالان(که چوبداران 
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  13/بهشت نو
  

آنها را به تنگ آورده بود  ها رودخانه و برکهکردیم گاومیشهایی را که ساعتها دوري از  میخکوب تماشا می
پیچیدند تا پس از  درهم میبیشترین احشام بز و گوسفند بودند که . کوبیدند زمین را میآزرده و 

یواش دمدماي شب راهی  یواش» حضرت عباسی«دست هم گذاشتنِ دادوستدگران  و سوگند در دست
د و خوانی درویشان بو کند، یکی پرده وبیص آنچه قلبم را از جا می در این حیص. ي کشتارگاه شوند قلعه

ي اندامم در  وواج سر پا همه هاج. دیگري نمایش پهلوانان
  .شد این میدانگاه سراسر آینه و آتش می

  
کنار همین کاروانسرا شهر هورقلیاییِ مسجدي سرشار از 

ي خانگی  بیشتر با جامه. سبزینه و آینه سر بر افراشته بود
بزرگترها . شتافتم و دستان تا آرنج خیس خود به آن سو می

شان را در حوض اندوهگین  هاي تابستانی ب خربزهاغل
ي خود  غلتاندند و سپس سروروي برشته و تشنه مسجد می

و ساکنان حرم ستر و . آمیختند را با لطف و زلالی آب در می
و . زدند ي مستانه می عفاف ملکوت با راهنشینان باده

 سی سال بعد در . شکفت پرده می ي مریم پرده سوره
را » موسیقی قرآن«ي کوچک  رساله گریی دیوهوا حال

  .نوشتم
  

راست است که من با غربتها بزرگ  .وخال و غمخوار خط  ي خوشهمسایه و گاهی همبازي بودیم با غربتها
  .شدم
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  بهشت نو/14
  

ابستانی و دوستی با چند انگیز ت ریدیم به سوي کتابخانه و نقاشی در کلاسهاي دلبزودي راهمان را ب
هاي ادبی و  نواندیش و آشنایی با مجله ند وهنرم
. رسید ي راههایم به کتابخانه می همه .غیره

هاي کتابخانه  بعدازظهري طلایی کتابهاي چیده در قفسه
پل  اي را یواشکی بارها بوسیدم، به پیروي از ژان

  . ها سارتر در کتاب واژه
  

گردشگاهمان تنها خیابان باریک و دراز شهر بود که با 
اي  و لحظه -- سه بار ازین سر تا آن سر پلکیدن دو
رندي چشم دوختن از پرتگاه پلی چند ده ساله به  به

ي هولناکمان که چرکابی قیرآگین و غضبناك در آن  دره
سر به » خسته، نفس بشکسته«پیچید، تا سپس  می

گذشت و  از شب می پاسی -- کارون سفیدروي بکشد
بابا و خواهرانمان  گردیم، گوشت ننه وتا به خانه باز 

ریخت؛ مبادا، باد سیاهی ما را ببرد یا سوت و آهی  می
بیشمار تله بود که چرخ . ستونمان را از هم بپاشد
کاشت و تیغهاي ناپیدایی که  آسمان بر سر راهمان می

  ..........هیچ کس را از آنها گریزي نبود مگر 
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  15/بهشت نو
  

هایش در  شهر بود، کوهساري نزدیک که ریشه یِ پنهانم در این سوياما چند سال پیشتر، سرگرم
اي  سنگی، کنار خاربوته آنجا بر تخته. آسفالت سیاه بود و برگ و بارش آن بالا، رودروي خانگاه غروب

گون  هاي بنفشه ت در یوغ یکدیگر بر دشتی از سایههاي نف لوله. نشستم می »زهره«به انتظار  ملتمسانه
و ن همه زیبایی و نیکبختی مرا از مرگ و پلشتی آ. سریدند هاي نرم و لرزان افق می تا نرده و گوگردین

. و سستی دریافتم شاید آن طُرفه حکایت هاروت و ماروت را همان جا در گیجی. گرفت ناراستی فرو می
  .دیگر اي حملهمدم، تا آ آن گاه با چشم آهوان و تنپوش فرشتگان به لانه باز می

  
یکی از خویشاوندان  .طاهر عریانفهلویات بابا): 1350سال (ین بود کتابی که به دست گرفتم ا نخستین

هاي  ناباوري به گمانم چارپاره با. نشاندند مینا میبر دیدگان مینیاتورهایش . در منزلمان جا گذاشته بود
نی شبخوانی ه زیر بلوطاي شورید ي دره خواندم، و سالها بعد بر کناره شنیدم تا  می را بیشتر می بابا ب 
   .کردم می

  
ي  به طور جدي شروع به مطالعه) ي اول راهنمایی آموزي در پایه ي دانش همزمان با دوره( 1352از سال 

  . ادبیات کردم
  

: پرداختم روي کاغذ و مقوا و پارچه همچنین به نقاشی با آبرنگ. شعر خود را نوشتم نخستین 1353در 
  . کنم آن را تماشا می نوز کبودیهايجهانی که ه
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  بهشت نو/16
  

  . احمد را در همین سالها خواندم کتابهاي صادق هدایت و جلال آل
  

شعر نو در فرانسه  ناز این اوستا مهدي اخوان ثالث و شعر نو از آغاز تا امروز محمد حقوقی و بنیا
  .1356بهاي ادبی رضا سیدحسینی را و پس از آن بارها خواندم، و مکت 1354حسن هنرمندي را در 

  
هاي ادبی را از پنج عصر زمستان وقتی مکتبساعت رود درست  یادم نمی. آمیختم در میبا برخی کتابها 

اي کامیاب  آن را با چهره نیمی ازي شبگیر  به هم ریخته تا سه و بیست دقیقه تاب و دوستی قاپیدم، بی
لاس درس خواندم، با پیشانی آبی، آن چنان که اي درسی در ککتابهاي زیادي را لاي کتابه. درنوردیدم

یک روز که . مد دلخورم کندآ هیچ دبیري دلش نمی
حافظ را به کلاس برده بودم، به  جلد چرمیدیوان 

دست و پاي دبیر جغرافیامان افتادم تا چند غزل براي 
 به خانه واي واي واي، در راه بازگشت. ها بخوانم بچه

میان بارانی که حتم دارم غزلهایی  مردم، داشتم می
ي  گزیده. بارید محابا می بود که بر سر و کولم بی

 بر نیمکتیاز دبیرستان در رفتم و  فارسی لورکا را
ی برخی گاهکه خواندم  همان پارك خلوتیي  گوشه

 اي را گویی سیاره .افکند شعرهایم را جلوم می
ه شفق بیشتر برگهاي تاریخ ادبیات رضازاد. کاویدم می

راز کشیده را زیر مهتاب تابستانی، بر تختهاي سیمی د
مارکز را زیر چراغ نفتی در  خواندم، و پاییز پیشوا

شد جیرجیرك و  خاموشیهاي ایام جنگ، در کنجی که می
  . گل سرخ را بویید
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  17/بهشت نو
  

با سوررئالیسم پیدا  1356آشنایی اندکی که از سال 
م ریخت که یکبار نزدیک بود به چنان مرا به ه ،کردم
ي پوك مرگ دست  اي سوررئالیستی به صخره شیوه
شعرهایی . زدم میدست به نگارش خودبخود . بیازم
هاي آندره برتون  سرودم که به خیالم مو از نوشته می
یواش حتی نقاشیهایی دادائیستی  یواش. زدند نمی
اسبهایی که در خوناب نیمروز لگام : کشیدم می
هاي آتشین این جهان  بارها میان حلقه .تندگسس می

اي را در بر  هاي خرزهره شکوفه. ام شگفت بازي کرده
به درازا  اي و گاهی سالی گرفتم؛ گاهی لحظه می
و با پلکهاي اخگرین به زادوبوم خود که این . کشید می

. گشتم بار برج و بارویی دیگرگونه داشت، گیج بازمی
اندوختم و  ختم و میپردا همین طور پشت سر هم می

   .سوختم می
  

هاي آن   نامه در هفته 1358بود و دومین اردیبهشت  1356نخستین شعري که از من چاپ شد آذر 
  .روزگار
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  بهشت نو/18
  

از آنجا چترهاي . آمد اي ویرانه به نظر می از دور قلعه ، ویده بودیاي گچی رو ي تپه مان بر دامنه خانه
همیشه یک یا دو ماده گاو زرد بسته داشتیم . کردیم ت و گاز را زیر آسمان شبانه تماشا میآتشین نف

ن هاي پیرامون همی گلبوته دوشید و عصرها  که مادرم می
گاهی با پدرم  .چریدند خانه را می آنها را بیرون شهر

خروسهایی که روبرویمان بر  با هنگ مرغ و  .رداندیمگ می
در آرامیهاي (پاس اول شب  همان  ،ندگرفت بام انبارکی جا می

خفتیم و خیلی زود در  می) شهر  - خاستیم شان بر می همهمه
تا چند سال پس از شروع جنگ   . و باریدن موشکها) 1359(

  
سرورویمان سایه انداخت،  بر  برگریزان فلزي موشکها بارها

آمد خود را در سراي غم و  می اي گداخته و تیز که تا  سایه
شوم خود را سر دهد، گاهی  ي  د و قهقههبنشانَ شادي زندگان
انگشت تا دیهیم حلبی او را  یافتیم و از سر  فرصتی می
داروندار و خون زلالمان را  گاهان  تا بی. کردیم ورانداز می

تا چهل . خفتیم رنگ در غباري یکه، نه از جنس دنیاي خودمان می بخشیدیم و سپس کوفته و بی می
داد و  ي غروب می هاي پلاسیده ي مرده و لکه ي پرنده یشتر، من یکی دهانم مزهروز و یا شاید ب شبانه
  .توانستیم حتی با لافپردازیهاي مظلومانه از آن همه تلخی خالی خود را کنیم نمی
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  19/بهشت نو
  

. گذاشته بودمبه امانت ) بیگم(خِود را نزد مادربزرگم  60و  59و  58و  57شعرهاي سروده در سالهاي 
پس از آنکه دریافت که چند روزي است دیوي نابکار هر بار در قالبی 

شان  به سراغ آبادي...... ) ره گمگشته،  ي سوخته، آذرخشِ آدمک، پرنده(
یک روز که دیو . آید، دلشوره و ترس بر استخوان و جانش سایه افکند می

ا آورد، یکباره و را از نزدیک در شمایل جوانمردي گنگه و لاابالی به ج
ي  ناشیانه با همه

کاغذهایم در زیر 
ي  پرچینِ خانه

اش آتشی  کاهگلی
در (ام  و همسر آینده هاي آبادي برافروخت که بچه

با چشمهاي شگفت به ) گفتند آن سالها به او ماهی می
سبک امروزي شعرم . تماشاي آن باغ گلگون آمدند

اري برد هنوز گرته) داگر پروردگار یاري رسانَ(
  . هاي همان سالهایم است آمیز از نوشته حسرت

  
ذن بودیسم مانند کوه سترگ و زرینی  1358سال 

ي  هاي هنرمندانه ویارویم پدیدار شد، از راه نوشتهر
توانستم بدون آنکه کم بیاورم،  اکنون می. پاشایی. ع

به مواد خامی که از سوررئالیسم بر گرفته بودم و 
  .بویژه و البته با رویکرد به هگل و کانت -فلسفی بپردازم همچنین به باریک بینیهاي
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  بهشت نو/20
  

اکر دیکتاتور «:گوید بنا به اندرز آندره ژید که می(الیوت را . اس. تی The waste land 1361سال 
سی و به کمک برگردانهاي فار) ».رجمه کندتکردم تا کتاب شعري را  ناگزیر میبودم، هر شاعر جوانی را 

 شعرهاي دیگر الیوتبه  بعدها .رآوردم و تا سالها سرگرم آن بودمبه فارسی د.... ها و  واژگاننامه
شنبه خاکستران، رآلفرد پروفراك، سفر مغان، آدمهاي پوك، ماریا، چا. سرود عاشقانه براي جی: پرداختم

  .سوئینی در میان بلبلان
  

ن شگفتی را با زندگی در عشایر دورا 1370تا  1365سالهاي 
جهان، چنان تازه بود که «آنجا که به قول مارکز . گذراندم

بسیاري از چیزها هنوز اسمی نداشتند و براي نامیدنشان 
همین جا بود که در  ».بایست با انگشت به آنها اشاره کنی می

اي شبخوانی  بنی بر ورطه دیک بلوطشعرهاي باباطاهر را نز
ن سان فرو درپیچ آ اي پیچ شبان در دره گاهی نیمه. کردم می
اي  کردم؛ تا اینکه ستاره رفتم که هیکل خود را نیز گم می یم

 هروشنایی را نشان. کشید اي سر از کوهسار می بر درختچه
راهی به آبادي  فتم و با دست و پاي خراشیده کورهگر می
ههاي کوچرو را یک شب و یک روز چندین بار را. جستم می

ر میان ستارگان و تاجهاي گلگون نفت ددمان  کوبیدم و سپیده
ر کوتاه اما زبر از روي دیوا. رسیدم میام  پدريلغزان به منزل 

ي رویین  درنگ کاسه لبخند او بی با. تافتمش ي پدر می ي گرفته هرهبه دیدار چ وخزیدم  به داخل حیاط می
رود هنگامی که بر  مین هیچ وقت یادم. داشتم تا از کاروانسراي نزدیکمان هلیم بگیرم را بر می
لرزیدم، زن و مرد جوانی با خواهش و مهربانی مرا  دراز کشیده و در بوران به خود میي کامیونی  باروبنه

  . به زیر جاجیم زمختشان جا دادند
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  21/بهشت نو
  

اهم بر سر ر .ي سردروي بر ریگزار و یا هنگامی که سیلاب کفشهایم را برد، پس از چند فرسخ پیاده
هاي سخت و بهشتی  لبخنده. دمکن اي چرمی گذاشتند که تا چند سال ازشان دل نمی جفتی کفش قهوه

گُل بر آن هایی که پلنگی  ي بچهسیمابرم؛ و همچنین  اي را هرگز از یاد نمی هاي آن بعدازظهر نقره چهره
ریخته بود؛ و چوپانهایی که سرمست از 

هاي جادویی با چشمهاي  مزه و بوي قله
گشتند، و با جان دلم بیتهاي  فراخ باز می

گاهی . کردم شان را گدایی می چوپانی
. گرفتم آسمان و زمین را با هم اشتباه می

بلوطهاي خشمگین گویی از خاك 
گریختند و پنجه بر آسمان  می
شان دراز  ي خوابیده بر تنه. کشیدند می
کشیدم و خیال و اندام خود را به  می
هاي آسمانی  ههاي پنهان و کور رهد

هاي  زن و مردانشان تکه .سپردم می
ي ا  هاي دره تشنه و برشته به کرانه هر وقت. کمان بودند بر مادیانهاي تازان در بریدگیهاي جنگل رنگین

رفشان چشمه اي رویین جلوم سبز می با کاسه  ی گلچهرهشدم، جوان نزدیک می گوشت و  اش شد و آب د
یک دهه با . از نو چشم به جهان گشودم. ام آنجاست ایا، آرامگاه ابديآه خد. بست پوستم را آذین می

ام حکایت همین  »گردانی پادشاهنامه«شعرهاي . تابیدم ي جانم، جهان نو را بر نمی زخمهاي گشوده
» ها بر خاکستر و آفتاب بندهاي پیشکشی فرشته«در عوض، (گ پریشانی و زخمداري است در صد بر

  و  گسلم گاهی در جستجویش لگام میهنوز ). صدوپنجاه برگکمابیش ت در اما کتابی یک ساله اس
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  بهشت نو/22
  

هایی  و این شعرها را از جانهاي مینویی چوپانان و بچه .گیرم را بر می »کلمه«یا  بیمناك فانوس دل
پی روباه  در هاي پیگرفتم که گاهی با چشمان فراخ و پیشانیهاي بر افروخته  در میان آواز گرگ و شیون

  . بستند می  گردم حلقه
  

  عزیز منه دلم کوگ کوچیرم
  برم بلکه بمیرم پا ز دوستیت نی

  
  هر کري دوستمه نیده مهتاو بوینه

  چنسه چمبه بنشینه اي سی زنده
  

  کر گد خداحافظ پا کرد به گیوه
  ددر گد به سلامت لو به گریوه

  
  نشون منه دست آقادوما خنجر دونه

  روس گو بگو سی ریگشوندادس دست ع
  

  اي باد شمال بزن به زیر میناس شمال
  یه بویی بیار سیم ز عنبر ناس

  
  زله صوه بگو بد ز مو چه دیدي

  دست مو گردن یار سر ز کو کشیدي
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  23/بهشت نو
  

ران باستان و و با فانوس اینان ره به ای .خواندم ي اشراق را می سالها با اشتیاق هانري کُربن و نحله
  .ادبیات مانوي و اسطوره بردم

  
سن و  اي ایرانیان آرتور کریستن کتابهایی چون نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه

  .خواندم به بعد با شیفتگی 1371پژوهشی در اساطیر ایران مهرداد بهار را از سالهاي 
  

برزخ چاهی نه کیهانی، به جستجوي مانی کورمال، شاید در ) هفت سال( 1378تا  1371سالهاي 
هو ویدگمان، انگد روشنان : پرداختم) زمین پزشکی از بابل(

هنگام بارندگی حتی از . ام کمتر از هفتاد متر بود خانه .......
اتاق شش متري سقفی از . آمد  اش آب زیر پایمان می زیر پی

ر، هاي قی چوب و پلاستیک داشت و اتاق نه متري از ورق بشکه
مان  تنها دلخوشی. سوختیم تابستانها نیز می. و هر دو کاهگل

اي در گرما به اصفهان  این بود که شاید بتوانیم چند هفته
اما در  1380سال سرانجام  .آمدیم بیاییم، و گاهی با سختی می

هول و هراس  بی  آرزویم این بود که گاهی .آنجا ماندگار شدیم
کم  دست( اش با فرهمندي جان رودخانه د بیکالبدر جوار  

گپ بزنم که بازیهاي  )اي یکی دو بار، آن هم تنها هفته
و جیغ می  نیکویی بلد بود ها به سرانجام مرا با دیو و فرشته بی

      .کشید
  
انداختیم و با چشمان لغزان و  سوراخ آن پوست می ي سوراخ تابستانها گُلی سیمگون بود که در سایه 

ها با تفنگهاي  و بچه. روفتیم انجام می هاي سراب نزدیکمان را دمق و بی و شکوفه ها بلورین خود، زبانه
رسید، در مه رقصان لجن و نفت بعدازظهرها را  شان می چوبی و یا چرخهایی فلزي که تا سینه

  .کردند ولورده می ناپذیر له سیري
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  بهشت نو/24
  

کرد به  آورد و اندامها را تیز می بیخ آدمی را در می. قاما بهار بسیار کوتاه بود، به کوتاهی آهنگ عش
ي هستی را دریافتم با  ي زنده بود که گوشته 53یا  52نخستین بار در بهار . سوي رنگ و صدا، و به هنر

را تماشا » هلن«سریدم تا بازي کردنهاي  بامی کاهگلی می برپشت. گوشم و دماغم و شاید پوستم، آري
اي نازك و  گاهی نیز از پشت دیواره. اش نوروز به مهمانی خویشاوندانش آمده بود هکنم؛ او که با خانود

پس ازین نواي هستی را به گوش جان . پاییدم فلزي در جنگ ظهر با یک چشم و یک گوش او را می
  .شنیدم می

  
کرد  گاهی بارانش سنگ را سوراخ می. ات کاشت جلو چهره زمستان سهمناك بود و آذرخش را در خانه می

و انگار زهراب اینان بود که گاهی حتی از . افتادند هم می انهاي نزدیک به ج و هیولاهاي بداخم  در دره
  .سرید، افسوس زیر پیِ منزل تا زیر پایت می

  
نزدیکانم با چشمان خود از نزدیک 

هاي  ي کتابهاي نمدارم را زیر کپه اره خاك
ي باران  هاي زیرکانه موریانه و گاهی پنجه

آنان . ي آنها دیدند و آه کشیدند ا بر تنهر
گواهی خواهند داد که پنج روز، و هر روز 
بیشتر از نه ساعت تا دل شب 
آمرزشخوانی آخماتوا را از راه سه متن 

خواندم و به فارسی بر  انگلیسی می
گرداندم و همزمان به رایانه  می
ي تابستان و ماهی از پاییز  همه. سپردم می

کشیدند  مان سرك می بیدر پارکینگ جنو
آرتور رمبو را به » ها زیبایی نکبتبار بچه«تا 

  آورد و  از زخمگاههاي خوشبو و خالداري که لی بو بارها در اتاقکی تاریک مرا گیر می. فارسی در آورم
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  25/بهشت نو
  

ال کفش و هشت س بوده است که هف. آراست، به هیچ کس حتی یک کلمه  نگفتم بزرگوارانه بر تنم می
گاهی تا . سودم خود را میم و در وقتی دزدیده ردآو میاي به هم  قلم و برگه. لباسم از دلبستگانم بود

کشد، درجاهایی به جز پشت  شوم یا زنی زائو که درد می خشمناك میشعري را به پایان برسانم ورزایی 
ج بر کتابهایم بارها چوب هرا. منشست پرداختم، آسوده نمی و تا شعرم را نمی. دانم چیست میز که نمی

هاي نازك منزل  تا با چندرغاز فروششان مثلا چند متر پرده بر شیشه) خریدند اگر می(کوبیدم  می
اي لهستانی گفتم در  در سالگرد شیمبورسکا به فرهیخته. بیاویزم یا باري سیب و پیاز به هم برسانم

  .خودت نیز اندکی گرم خواهد شدي  گفت آري، و خانه. افروزم ي سردم شمعی می  خانه
  

شخصی دوازده بخش از  بنا به علایق  1386سال 
اثر دانته ) در مهر به بئاتریچه زندگانی نو، (سرآغاز زندگی 

انگلیسی چارلز الیوت نورتن  ي  آلیگیري را از ترجمه
Alighieri ( و با استفاده از )The New Life, Dante 

) اش از همین کتاب رجمهبر ت( یادداشتهاي باربارا رینولدز 
و پس . اي برگرداندم پیراسته به فارسی نه چندان 

سیلویا پلات را به اسم سگاه  از آن شعر بلند سه زن از 
تا متنی  ......ترجمه کردم و بعد  زنانه در زایشگاه و پیرامونش 

. روم نگذارد، به سراغش نمی ام  داغ خود را بر پیکره
ود که سالها، یعنی از سرخی ب لی بو شاهین . توانم نمی

اش  باجلان فرخی در حجره که در شعر چین  58سال 
حتی . ایستاد بعد، بر بالینم می سال  32و  30نشستم، تا 

  . شعرهاي بیشتري گرفتم و کمی دلم خنک شد تارنماگاهاز . برگردان دوازده شعر ازو سیرم نکرد
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  بهشت نو/26
  

چنین بود که شعر . انداخت ها و ابروانم چتر می مرگ بر شانه. مشد هنگام ترجمه دلگیر و تاریک می
لی بو، فقط ده دوازده شعر  نامور از ازرا پاوند، یکی از مترجمان. پیمایی با لی بو در تموز را سرودم باده

  . تا گستاخانه دست به کار پاوند شودخواهد  نفسی می فضاي شعر امروز تازه. برگرداندم
  

  :انگیز اما ناویراسته است است ازین برگردانم که خاطرههایی  و این پاره
 

  آتریچه دي پرتیناري براي به
  سرآغاز زندگی

  
1294 

  
  دانته آلیگیري

 
From The New Life of Dante Alighieri, translated by Charles Eliot 

Norton; Houghton, Mifflin and Company; Boston and New York; 1896; 
pp. 1-22. 

 
  یکم

 
سرآغاز زندگی شروع (:شود این گونه شود عنوانی یافت می سختی خوانده می کتاب خاطراتم که به قسمتی ازپس از      

  هایی هست که عزم دارم      در زیر همین عنوان نوشته ).شود می
  .کم مضمونشان را بنویسم ي آنها را، دست و اگر نه همه - در این کتابچه بازنویسی کنم،     
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  27/بهشت نو
  

  دوم
  

ي آغازین گردش خود بازگشته بود، هنگامی که  تقریباً به همان نقطه سپهر روشنایی آنک از هنگام زادنم نهمین بار بود که      
بدون آنکه معناي آن را بدانند به او  بانوي باشکوه جانم که بسیاري 

او تا آن . دگانم نمایان شددر برابر دی گفتند، نخستین بار  آتریچه می به
برده بود که سپهر ستارگان ثابت به  هنگام چندان در این دنیا به سر 
پیموده بود؛ به طوري که در اوایل نه  ي  شرق یک دوازدهم  سوي منطقه

اي با شریفترین رنگ، که کمی  جامه در . ام بود که او را دیدم سالگی
اي    کمر بسته و به گونهپدیدار شد، با  زده است، در برابرم  قرمز می

در آن دم، حقیقت را . آمد جور در می اش  آراسته که با سن نوجوانی
پنهانترین بخش قلبم جاي دارد، چنان  گویم، نفس زندگانی، که در  می
ضعیفترین  رگهایم پدیدار شد، و در  به لرزیدن آغاز کرد که هراس در 

که قدرتی تواناتر از  هشدار(: کرد ها را بیان  ژه   حال لرزیدن، این وا
در آن دم نفس حیوانی، که در                                                                                      ).است بر من حاکم شود  من،آمده

فتی شد، و، بویژه با نفس برند، سرشار از شگ ي نفوسِ حواس، مشاهداتشان را آنجا می جایی که همه بردَ، جایگاهی والا به سر می
                                        ).تان آشکار شده است اکنون رستگاري(: بینایی به صحبت پرداخت و این کلام را گفت
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  بهشت نو/28
  

) یدشاید شنیده باش(اي قاجار  گویی پوشکین با شاهزاده بذله. ام شعرهاي زیادي از روسها ترجمه کرده
انگار شاعران . من کمی دست وپاشکسته انگلیسی بلدم. کشاند همواره مرا به سوي شعر روس می

بار می  آخماتوا تا همین آخریها مرا سرزنش. همه از قماشی دیگرندهاي آغازین قرن بیستم،  دهه
همسر اول او داد تا گومیلف،  قهرمان وي را فارسی کنم؛ اما باز راه نمی ناگزیرم کرد شعر بی. نگریست
ي گومیلف زانو » زرافه«روزي زیر آسمان جلو . را یافتم

   .زدم
  

هر شهر برایم جانوري است . ام شهرهاي اندکی را دیده
سرد، و آن  گرم و شگفت، که پوست لزجش در دستم می

  .کنم گاه نامراد و سرشکسته از آن دل می
  

البته در جنگ . ام هنوز هواپیمایی بر خاك تماشا نکرده
ي سفید و گاهی خالدارشان را  شت ساله بارها سینهه

د تا سریدن یمان میتو ام که بر شهرستان سربه دیده
اي، دکلهاي  راکدها، آن ماهیان درنده را بلغزانند بر زاغه

هایی با  ي آب شهر یا خانه ي تابنده نفت و برق، بشکه
قدي که این بار پدرشان در بازار در  هاي قدونیم بچه

  .بوده است وگذار گشت
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  29/بهشت نو
  

در جستجوي  57تابستان . خیز تا معبد آناهید آمدم غبارآگین بر فرودگاه شهرمان سینهشامگاهی . چرا
گشتم، ناگاه خودرویی  هنگامی که ناامید از کارگاهی باز می. زدم کاري تا آخر ساختمانهاي شهر سگدو می

هاي  تیغه. ي فرودگاه تاخت بر سینه و سراسیمه می. دراز کشیدمدر باربند آن . باري کنارم نگه داشت
ي باریکی بود و  پس ازین همه جاده. آمدند افراشتند و زود مهربان فرود می مرمري روشنایی سر می

اي رو به گورستان و  ي معبد بر تپه سنگ و کلوخ و آن گاه آناهیدي تکیده و نگران بر سکوهاي لبریخته
  .ي در آن وقت سال خشکیدها ها و دره بنگله

  
ي خرز آمدم، آن هم با قطاري که فرزندان گارگران  تنها یک بار به جرگه. ام اما هیچ وقت کشَتی ندیده

اي به پهنا و درازاي  کنم که در کشتی همیشه احساس می. رساند نفت را تابستانها به اردوگاه شمال می
از . بویم هاي رنگارنگ آبزیان دریایی را می و گونه ها دقیقاً مرجانها و خزه. برم یک شهر به سر می

ها تندوتند به ژرفاي ظلمات  ها، دوچرخه دانم شتران، درشکه هاي پیرامون چراغهاي نمی کرانه
  .شتابند می

  

هنگامی که پا . سواري هنوز برایم شگفتامیز بازي و آیینی است که پس از چل سالگی آموختم دوچرخه
  .شوم از این خوشدلی سبکبارانه کوبند؛ و سیر نمی بینم که بر سروکولم می را میزنم، پریان دریایی  می

گاهی آن را . وفلک گوییم چرخ ما بهش می. او نیز چرخی داشت اما آسمانی. مان مانند برف بود همسایه
وفلک  کمی پیش از مرگش کنار هم در پاي همین چرخ. ها بود نوروزِ عصرگاهی بچه. گرداند در شهر می

. گذاشتیم گرفتیم و در دهان یکدیگر می هاي آلبالو را بر می ها دانه از دستهاي کوچک و تپل فرشته
  دستشان را روي اینان را در آغوش و  هیکل نورانی و یک. اند دوستان و همدلان من این گونه
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  بهشت نو/30
  

شاید من از . داند خدا می. (ه بیزارماز داشتن قالب ویژ. کشم میي خود  دستشان را بر پیشانی تیره
پرداختم، برخی از دوستان  پنچرگیري میجوشکاري و یا به تابستانها حتی هنگامی که .) خبرم خود بی

ییتس . ب. و» ي هگل فلسفه«ي آن فصل   در همه. در آیم »فصلیکارگر «منتظر بودند که به شکل یک 
ي  اندیشه«. خواندم خواندم و می رحمانه می بی غبار آهن وي  برگردان حمید عنایت را درست در میانه

را نیز در زیر درخت بلوطی، پیش  شاملو و پاشایی ي»هایکو«و یا  ژان وال برگردان باقر پرهام» هستی
بسیاري از شعرهایم را نیز در . گرفتم نرم می شتافتم، نرم مان می از آن، هنگامی که به آبادي اجدادي

  .   ام و در جیب خود مچاله کرده  تانی و یا کنار پلی بی یاري سرودهاتوبوس و بر نیمکت بوس
  

تارنماگاه تنها 
مأوایی است 
که 

رودرواسی  بی
در تاریکیهاي 
آن 

اندازي  سنگ
از  .کنم می

به  87پاییز 
این سو 
شعرها و 

برگردانهایم  
ساکن جهان 
مجازي 

  . اند شده
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  بهشت نو
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  بهشت نو                             
  
  

  
  

  
  اشعره
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  بهشت نو/34
  
  

  
  

  بندم هر شب سرم را با طوقی شوکران می .1
  
  
  
  
  

  .بندم هر شب سرم را با طوقی شوکران می
  .را تنگ بر گوشتم در بر کشیده است اي آسمانی چاه زنخدانم سنگریزه

  اي هست تا در پناهش بیارامی بغلم سایه
  و زاري کنی، آه شاعر نگونبخت،

  تا باز آن مشکهاي توأمان و بارورم را چشم بچرانیسرك کشیدي 
  .اند درا سراسیمه خود را در رؤیاي آن زنجیر بسته دانستی پنج شش خنیاگر هرزه که می

  مان شکلک در آوردیم آن گاه یکی
  حتی اگر دشنام یا دروغ بود آن نجوا

  گریستیم می
  .مان از نو چکش خورد و به دل نشست و قیافه

  .بخشم، هیچ وقت ا نمیهیچ وقت خود ر
  

  90فروردین  19
  
  

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  35/بهشت نو
  
  

  
  

  مگر خدا ما را ببخشاید. 2
  
  
  
  
  

کردي برملا کنی و زهرخندت،  شعرهایی که جرأت نمی: خیلی برایم سخت بود. مگر خدا ما را ببخشاید
که با خودت  غی مرده،دو تا کلاات و  زد کنار سینه بال می روشنی که بال کاردهایی نه زیاد تیز، سایه

خواهی چی بگم؟ چرا یکهو رفتی سراغ این لت سرب  حالا می. روي نیمکت غبارآگین ،آورده بودي تا اینجا
جاي دیگري . مه راجوشد رگهایم و صورت گلم خواهد پرداخت کل می. پوسد و کاه که بر دوشمان می

افشان  جان و نارنجی، چتر خون ک بیآه خزید کرم. مالیدم کمان ابرویم را. توان باهاش ور رفت می
گویی همه چیز را بلدیم  و باید پس . شود گیرد و شلخته می آسمان درد می. جوشد ام، آه خدایا می کله

آن گاه هر چه را به یادت مانده بود، در پوست و روي خود . پتیاره تو را تا نزدیکیهاي خانه رساند. دهیم
  .و شیون آغازید. تپاندي

  
  90ن فروردی 20
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  بهشت نو/36
  
  

  
  

  موش کردم تا بگویم. 3
  
  
  
  
  

  موش کردم تا بگویم آیا رؤیا این چنین بوده است؟
  .اي که بر آن چنبره زده اي تیغه-

  .ریزانِ شرنگ را با انگشت نشانم خواهی داد نرمه
  ها و صورتکهاي الدنگ، غنچه

  .تاولها را روشن کردند
  پوره کردند را پارهکفترها دوباره آسمان 
  .خسته آمدند نشستند

  .ام ي گرگ را بوسیدم بالاي گهواره پنجه
  هم روشنان گریست، هم ظلمات

  .که تنگ استخوانت را در بر گرفته بود
  جان بود بلدرچین را سر بریدم صبح که خاك بی
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  37/بهشت نو
  

  وشش پوست گونی. ي تاریکی دست دادم و با شاهزاده
  .گداخته بود مدتها 

  .آفتاب و مهتاب ته لجن بودند دید که قاطیآجرهایی را 
  .ي لبش افتاد و خالی گوشه

  .حالا برو، همه چیز داره بر می گرده
  .مگر خدا بخواهد، خدا بخواهد

  
  90فروردین  26
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  بهشت نو/38
  
  

  
  

  جهان را هنوز دیدار نکردم. 4
  
  
  
  
  

. مدر چپ دوزخ عتیق در راست هیکلم بود و بهشت نو . وکور بود سوت. نکردم هنوز دیدارجهان را 
  .رانند پیچ می پوش بر شکافهاي پیچ گاري را پاهاي کهنه

  
ي سیمانی چمن غوطه ها و تخته. برقی آشفته چراغ: زدم به بهشت نو تنه می چرخیدم و دور خودم می

  .افروخت فراخ را تا آن ور شهر بر می و جیغم، خدایا، جیغم جویهاي. خورد می
  

داند که شلاق را چه بی  خدا می. پوستتان چروکید و زاري کردید. شما به هیچ کس تا به حال نگفتید
  .ندکشید اي ریز می و گاهی زوزه. ي سفید کلاغ، جوي پاك تاب کوبیدم بر تنه

  
و دود را مزه . تنی کنم وکمان رنگین آب خچه خوب بود توي چر. ندهاي خاك را پرت کرد بیلچه یاناما جهان

  گیسوانت را از جهان. پاشید تا بر پوستش آواره شویم کردم، یابوي گس، ببري که نوروز از هم می می
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  39/بهشت نو
  
. جنبیدند سایهانگیز جفتی  بر سنگچین دل. و دیگر پس نخواهم داد. هایت گرفتم تا پخش کنم بر شانه 

 اي اما با شوخی. تازید و خاکستر کهکشان آن سوي کرت کثیف بیهوده می. شادي داشتمهاي و روباه چش
ربودند، همه چیز را جبران خواهی کرد،  ها میهاي دلگیري که کلاغها کلاغ مانده تلخ، با نشان دادن پس

  .ما پیاده گشتیم. حتی هرگز نیامدنت به بهشت را
  

  90اردیبهشت  1
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  بهشت نو/40
  
  

  
  

  ي شب را خال کوبیدم مرده. 5
  
  
  
  
  

و ستون کج مرا و جوي ي شب را خال کوبیدم تا کور دهان بگشاید و شادمان اجاق را بیابد  مرده
  .پیچد ها می ي بچه ي تازه که هنوز بر سرپنجه طلااندود را

  .روشن نگه داردآنکه بیدارکند،  و گنگ به راه افتاد تا خرسنگ را بی     
هاي قدیمی، با چشمهاي چروك و نیایشگر به شب رسیدند،  پروانه. لبهاي کور را خشک خواهم کرد     

  .شد محمدیها از شادي در خون خود سبک می ي گل به نوازدي که در گهواره
  .اییدخ آفتاب را می »جامی«من هیچ وقت مرد بزرگی نبودم، حتی به بزرگی رمبو که در پاي  ،آه     
پل مچاله شده . بر سر و کولم دست مالید. کرد پچی می و هر نیمرخش پچ. ها یکی شدند خره بوزینهلب     
  .باشد شاید یکی توي یکی از غارها شاعري زاییده. بود
. هاي مارکسیستی، مارکسیستی سرودم؟ ترانه آوردم، چی می دونی، وقتی خشتی را بر می می: گفت     

  .ول کن: گفتم
  هاي باریک  با شانه دانم، شب را خشمگین نمی. سراندم پا می شد؟ چقدر نرم چرا با شب دوست نمی     
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  41/بهشت نو
  

  .گزید می
بازوهاي . داد تلخ و درخشان و شکوفه می. دوست داشتم شبانه سروته نخستین رگبار را ناز کنم     

  .و این جشنی است. پلکیم ها می راه پله با پلکهاي سنگی در. یکدیگر را به دست آوردیم
  

  90اردیبهشت  6
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  بهشت نو/42
  
  

  
  

  ....چرا باز آن چنان خوبی که . 6
  
  
  
  
  

و دیوي  .گریزگاهی بی اي مهمانم کرده اي این سان دبش و دنج خانه از آن چنان خوبی که به قناتچرا ب
هاي فلزي صورتم را  اش تراشه را عشق بر سر راهم خواهد نشاند، و چرخ پوشالی سایه قدوقامت خوش

  .نرم و قشنگ خواهد کرد
  کجایی؟ . هاي چاه ته برگردیم سروقت آب و گل، آفتابی که اناربن ریخت اینجا، ته     
انگشت را پاك و آن گاه جاي . کسی این ورها پیدایش نخواهد شد تا همه چیز را گویی شرح دهیم     

  .امید بستن به هیچ کس کنیم بی
خورم، به  سوگند به عشق می آمیزم، مینقاشی را برد و موسیقی و  خوابم می داردهنگامی که      
حلقه  اش را حلقه و سایهد کَن که بزمجه براي سپردن قلبم میاي  اي جزغاله، به خاك پوسیده پله راه

همه چیز را پشت سرم کور . بر تارکت کاشتم ،خواستم میخود هر دو شاخی را که  .اندازد دورتر می
، گلستانی مانیقین دارم روزي نو. اوه من هولم برداشته است. چرم ورزایی را به سر کشیدم. کردم

حتی پلهایی که روزي جسدمان دزدکی آنها را خواهد پیمود، و اکنون . آفریند آدمک در کهکشان می بی
  .ندا هزاده شد

  
  90اردیبهشت 
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  43/بهشت نو
  
  

  
  

  در تنگناي شبستان. 7
  
  
  
  
  
گاهی . مان کرد ي قشنگ خود بدرقه اي با سایه ریختمان بوزینه ي بی تنگناي شبستان تا زیر قلعه در

پیدا ناخواسته در تاروپود شبانه گنجی . کَند دل نمی. درید اش می وخال گونه یکسر پسینگاه را خط
به خانه دزدیده و سرانگشتانی  خود را بین آوا گل زخمدارِ. دبوخواهد  روشن همیشه. خواهد شد

ي زمان  و دغدغه. نگریم ي حوض را تا آخر می گذاریم، ورقه کفش را جا می رچه گاهی لنگهگ. برد خواهیم
پل آهنی نفس را . کرد قط چند بار دیگر شبانه کمین خواهیمف. سوز کوبد استخوان می کوبدمان می

  .کشیدم زیر آسمان بانگ بر می. کند سنگین می

  
  90اردیبهشت 
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  بهشت نو/44
  
  

  
  

  دانم بارها اسبهاي آذرین می. 8
  
  
  
  
  

هاي خفته و  توزت به دهکده ي کینه رودخانه هر دو پهلويدانم بارها اسبهاي آذرین را سرافکنده از  می
سیاه در افکندن، و یال خسته بر تنبور پیر سپردن، و  ي سیاه آفتاب ی پنجه در پنجهه. رام بازگرداندي

با زهرخندي آفتاب را  - اي چه شیونی، چه دشنه -کوه را به پاي بستن، هااااااي هاااااااااااي هاااااي
. کند ام می زنی روانه ام هنوز فرا نرسیده، سودابه دهکده گارِو شب. ي کبک را بویم زهره و می. بلعیدن

. ترسم در خاکستر بپیچم پایند، می ز آن همه بیشه و ورزاهایی که مرز را میترسم ا به خدا می
با و فانوس را چوله در سینه نگه داشتم، آه شبگیر، . ام هاي پسر تیغ خواهند کشید بر جمجمه فرشته

را هایت  غصه شانه .اي بر خاك اکنون آتش را نشانده. راه د نزدیک پولکهاي کورهشبگیر خواهم رسی
  .ام بهایت و سینه آن خالک بی ،ام، آه و موهایت را حنا بسته. پوشاند

  
  90اردیبهشت 
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  45/بهشت نو
  
  

  
  

  حالا سر به نیستم کن. 9
  
  
  
  
  

  .نحالا سر به نیستم ک
  جویهاي پاییزي، جویهاي پاییزي

  ي سربه تو وتوکی پرنده تک
  .نزدیکیهاي مرز

  .ا پا کشیدیمي نفتی ستارگان و کفتره اره بر خاك
  اي هایمان را به هم بریزیم و در جرقه توانستیم الآن ترکه می

  .پیکرهاي استخوانی را کافور بمالیم و به شادمانی وا داریم
  اینک سنج، سنج مهتابی

  .تا کور و کر و گنگ به کافور آن دست یازند
  .و شادي خودبخود نواخت

  .آه اینک سنج
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  بهشت نو/46
  

  اي چه جرقه
  آفرید هاي ماه تا بوزینه

  .سبوي لرزان را ول کنند

  
  90اردیبهشت 
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  47/بهشت نو
  
  

  
  

  هاي گسیخته دانم باریدن گرفته است کُرکهاي گند و پروانه می. 10
  
  
  
  
  

می  و آفتاب. فراخمي  گسیخته بر گونه و سینه هاي پروانهرکهاي گند و دانم باریدن گرفته است کُ می
. ام بار انداخت ي کفتري از نو بر چهره زهوار سایه بر تخت بی. شکفت مان روزي می تن خالی. چکد
سیماب مهتاب سوزنهایش را بر . کشیدیم و گاهی آنها را در آغوش می ،کردند هامان با هم بازي می سایه
چسبیدیم و می  به خاك قنات میآن گاه . کردیم چون گلهاي ماهوش عرق می. هایمان کوبید گونه

و همگی کوفته و بی آرزو از . با تیشه کنده بودیمکوپال هر یک را گریستیم با گاوهاي کهنسالی که 
  .گشتیم تاجهاي آتشین باز میبا میان بخار سیاه 

  
  1390تیر 
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  بهشت نو/48
  
  

  
  

  اکنون آیا در کدام یک از دالانهاي خزر. 11
  
  
  
  
  
  ي زار خود را فرو پوشاند؟ توان چهره ر میکنون آیا در کدام یک از دالانهاي خزا

  .شاید زنی کنار گیسوان خود شمعی بر افروزد
  .کَنم ي خزر را از پوستم می سایه

  شاید پناهگاه سرد گرگها باشد
  بریده که از کوچیکی گرگهایی پخم و بیشتر دم

  .پلکیدند زیر گلدانهاي بیمارستان می
ل جامه که درو پزشکی  پریستارها را دیدیم آنجا   ي شاهان بابِ

  .پروراند میرا نخجیرگاهی 
  .پشت پیر بغض کنیم خواستیم پشت سر سنگ آه، می

  .خندید ي هر دومان می آه، چهره
***  
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  49/بهشت نو
  

  روند هنگامی که چشمهایمان به خواب می
  .گیرد سنگچینهاي خیس را دود می

  .با پاي لنگشرسد  اد میآخ، و پریز
  .ه استرا مالید دست  پاییني  تازگی باغچه

  .آیند مان می اسبها به سروقت همگی
  .شناسم آن یکی را با نژادي سخته می

  دمان آغاز کرده است سپیدهبا گوشت 
  .هایمان را بپوشاند روي پنجه

  آه یک بار مهمان زنی بودم آبستن
  .که اسبی بر شکمش روئیده بود

  هاي گوشتی کهکشان را ان که بالهو همچن
  کوبید زیر شب می
  .سرم را برید. سنگ شدم

  .کرد مبال و پر ام داد و سوار همان اسب بی تاییناش. صبح فقط دلم گرفته بود
***  

  .داد اي داشتم خوشدست که عطر گل می دشنه
  .مافتاد به راه  داروقوس کج

  .چشم خواباندآن گاه اسب 
  .سپیده پاشید

  .سی برکه تابیدي م سینه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  بهشت نو/50
  

  .بر پلاسهاي آبکوهه تا زانو فرو نشستیم
  راسرخ  هاي گل زنگوله

  .کبکهاي خواهر و برادر نواختند
  چند رنگ نیمروزِ ،آه

  ندو ابر پوستینی آهکی بود
  .ام بر گرده

  آمد آن که دنبالم می
  نماز ي مردي نبود گشنه و بی سایه

  .آفتابی بود مچاله
  خوب کردي بر افروختی گوشتم را چه

  .هم راام و آ ریشه
  ها ي شکوفه چه آزرده بودم از همهمه

  سهمناکیي ها و آینه
  .که در بر گرفتندمان

  
  1390تیر 
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  51/بهشت نو
  
  

  
  

  پلکیدند ها همه جا می داروغه. 12
  
  
  
  
  

ایستادند و  آراسته بود و زودزود سر پا میمزارهایشان  .سردشان بود. دپلکیدن ها همه جا می داروغه
  .نورشان بیچاره بودند و شرمو چشمهاي کم

هاي مرا خوب می  بندوبار بوده است، و سروده  آقا، من سابقه دارم، و اون زن نیز قبلاً بی: گفتم     
  .آید میبراي همین است که دنبالم . خواندَ

این خانم . چه جاي گندي. بینید، آن هم اینجا گر را مینظر نخستین بار است همدیبه . پس بشتابید     
ل نرهفت کرده استاش را خ که شانه  اي جلبک با زره   .، دقت کن، وِ

گند بیشتر رنگین  می. و نگشتندها حتی ما ر داروغه. مرز نزدیکه. موندم کاش همین جا می. بور شدم     
کنیم، اي  پچ می ها پچ کنار سرسره. دیم کول میبه همدیگر . ریزند می يها خرابهسر همین رو نها کمو
  .انبارد یواش جانم را اخگر پوك می یواش. خوب

فهمیدم  اوه، اوه، باید خودم می. خوره به چه دردمون می صندوقیه . کنی تو چت شده؟ چرا بیداد می     
هایت،  تی، آه سکهسوخته و گوشو خالهاي . تن تن تن ، تآري در می جاها اون همه زنگوله رو این جور

  .هایت سکه
  

  1390تیر 
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  بهشت نو/52
  
  

  
  

  هایم را پوشانده بود ترس شانه. 13
  
  
  
  
  

چرا این همه ترس، تو، . خیس شدي: گفت. داروغه دلش سوخت. دهایم را پوشانده بو ترس شانه
  کجایی؟ ي بچهتو . روبه راه رو می بالا و پایین کوره. کَنه قلچماق؟ زال داره جون می

   
ن بشوند چماقها روش. سگها خیز بردارند) چرا بام؟(بام  ترسم یکهو در چارسوي پشت می: خواستم بگم

. تمیز بودند. کردیم وپرت رو ما قایم می سیگارها و خیلی خرت کفشها، ته لنگه. و سروها بار بدهند
  .شود ي سیاه می چشمهاي کثیف بردبارند، چدن شکوفه

  
تابستانی . کردم بارید، بازي می سوزنهایی که آذرخش روي سرمان می نشستم با می من خیلی شبها

هاي رود خشک و خاشاك  صبح پاره. پاییدیم و گاو دژم را زیر ماهی آبستن سیمانی بود و همدیگر را می
  .نوردیم را کنار گاو غمخوار در می
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  53/بهشت نو
  

راه را  اي گلگون که خشنود کوره تنه -رفت کشید و تو می می زال گاهی سرك. آورم هیچ سر در نمی
  .روفت می

  
نگریستیم که  هاي کاکلدار هم را می کله. آمد دیدگانمان به هم نمی. هوا طعم خون پخته گرفته بود

و ناگزیر با پیشانی . در آن بریدگیهاي دنج به هیچ کس بدگمان نبودیم. لبهایمان آویختند. زردنبو بودند
  .تلخ بود مان و واپسین بازي. ك، جان خود را نخواستیمغمنا

  
  1390تیر 
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  بهشت نو/54
  
  

  
  

  ثانیه ثانیه ثانیه ثانیه. 14
  
  
  
  
  

سرخ  و عرق گل. ي پرنده و پوشال را پیمودم نه روز و شب را و تالاب مچاله ه را میثانیه ثانیه ثانیه ثانی
ي فقیرم که هیچ وقت  مانند مجسمه  ي قلعه در سایه.دوروبرم را پاییدم. تکاندند ا میي کفتره را زوزه
  .به نخستین جوك خود پرداختم ،اي آبی را به چشم ندیده بود پرنده

  
  1390تیر 
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  55/بهشت نو
  
  

  
  

  گه زنکَ راست می. 15
  
  
  
  
  

. رغ، حتی جونوري با ناخنهاي کشیده در قیر و خاك ترشگه زنَک توي اون دکل کلاغ، نه سیم راست می
سرودم راستی بچگانه بود اون کنج، نه مال ما تنها، شعر هر  و هر چه می. اید، یک تنگنا شما یک چهره

انباشتند،  پس چی می خواست؟ آره، خو گرفته بود به تاروپود سیمهایی که سکوت را می. کسی دیگر
ي پیر، و  کردند بر تنه ي گرگها، گنجشکها مورمور می و رمه. کوبیدند هر دو میم دل و جان. نیمروز یا الآن

در این خوان، . زدوبندي بچگانه با رؤیاها. هراس توانست مرا برساند بی هیچ چیز پنهانی نداشت، می
ي  خوان، و دشنه ي فروزان، و سنگهاي آذرین نغمه کی به رقص آمد، در دوردستهاي لاجوردي بیشه

و . آه، شهباز سفید، آن عاج خونبار سر کشید، یک دم بر زمین تلنبار در زمان، بی هیچ آیین و فر. مغان
تر از  هتاراه کو. نواختیم سرگین همچنان میي  کنار کوهه. مرجان بر افروخت. مدتی جانم را آراست

هر کدام از سویی  .پرداختیم ي آهو و آز، اما پارسی را خوب می تنمان بود، و هر دو دیونژاد و پرورده
  .و اجاقمان پاك بود براي این خفتن ،پروراندیم طلاي خود می لجن را با

  
  1390مرداد 
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  بهشت نو/56
  
  

  
  

  خوردیم زیر گل سیمگون تکون نمی. 16
  
  
  
  
  

  
سوسکها . گفتیم مالیدند و آخ می  مان را می چهره. سوراخ و سوراخ خوردیم زیر گل سیمگون ن نمیتکا

ي ماهگون را  و فانوسی گوشتی نیز پرده. و چشمه خاکی بود ،کردند تا سگهاي خرفت بخسبند مهربانی می
  .نواخت می

  
  1390مرداد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  57/بهشت نو
  
  

  
  

  رویم گاهی به شهري تازه می. 17
  
  
  
  
  

  
  

  .رویم گاهی به شهري تازه می
  .ها را خواهیم گشود بشکه
  سیاه را به جایی دیگر ها، بادهاي پرنده

  .به انبارکهاي سیمانی خواهند برد
  .ها سنگین خواهند شد آن گاه ستاره

  .جوي خشک را خواهند برید
  خو گرفته بودیم شب را مچاله کنیم

  .راههاي بریده و گچی بریزیم و پاي کوره
  .سرانجام آسمان را به هم دوخته بود اي بی و قلعه

  .ارها بوسیدم و بر سراپایم مالیدمبارانهاي کجکی و خراشنده را ب
  .آهنها ناشناس بودند و تفنگچیها تمرگیدند راه
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  بهشت نو/58
  

  شاید صبح زود بر تختی چوبین
  آواي کبوتري بیدارم کند که از

  .ي آسفالت دزدکی باز گشته است پیچاپیچ دره
  خواندند هاي گوشتی شعرهامان را می شکاکانه مجسمه

  .کردند مان می م به کسی چیزي نخواهند گفت و بدرقهدانستی اما می
  کردند بر جاهاي خالی شدند و بازي می سبک می
  زیر پلها 

  .کنار سنگچینهاي مرطوب
  

  1390شهریور 
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  59/بهشت نو
  
  

  
  

  دانم امشب سوسکها فوران خواهند کرد چرا نمی. 18
  
  
  
  
  

  
  

و آینه . راند در آینهس م میکفتر دودي همه روز د. فوران خواهند کرد دانم امشب سوسکها چرا نمی
  .و خورشید پرپر زد. آراست هیچ نبود مگر تنی شبانه که در سردابخانه هنوز خود را می

ناگزیر پاهایم را خشک کردم و به . اند بر سنگچین پوك کنارمان چند روزي است رودها بر آماسیده     
  .ش و دردآور اندیشیدمپو مارپیچهاي شبنم

       
  1390شهریور 
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  بهشت نو/60
  
  

  
  

  نوازد چند روزي است دیگر کسی گوشم را نمی. 19
  
  
  
  

  
  .چند روزي است دیگر کسی گوشم را نمی نوازد

  .ریخت ي سیاه به هم می کوبید و حفره یک چند می
***  

  تو چند سال دیگه کنارم باقی می مونی؟
  .لا را شنیدم، همان که هیچ وقت صدایی نداشت ي یه داي درشکهامشب ص

  کردي و دور از دسترس در بارانهاي نازك اما همیشه احتیاط می
  .ي خاموش دادي یا در آفتابهاي زرد شهرستان جنگزده خود را جا می

  .افتادند دانم امشب گورت چنان سرد بود که اهریمن و دیگران نیز به خیالت نمی می
  .ات را فوري شناختم زده  ساق مرمرین مهتابی پس دو

  .و از سالها خوشخدمتی به خود بالیدم
  حالا همسر و پسرت که تنها ازوست: نرمک گفتم نرم
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  61/بهشت نو
  

  .روند شامشان سرد شده و بی هیچ کس به بستر می
  .روند ي آدم زود به چرت می خب، البته زن و بچه: پرخاشید

***  
  .یکی بخوانم روي کمرنگ اما ژرفم را یکی اید روبهحالا ب

  .آورد این هیچ د و بالا میرو می گیجکند و  چه باد می
  .ي موش دوید دلم پاره شد و کیسه

  .خورد اي زنگی چرخ می و دایره
  گشتند آن همه پلیس و تازي چرا آن شب گرد بیمارستان می

  شن؟ا نکند در چارسوي قالی یا گلستانی با چترهاي روی
  و هفت خواهر باردار پیرامون بسترم

  دار را آخرین صداهاي کشدار خنده
  .شنفتند هاي چار و هشت گوش و گوشهاي دراز از روزنه

  .بینم باز اطراف دایره چرخان میرا و گردیهاي قرمز 
  .هاي بچه نکنه تکون بخوري: کشم بانگ می

  کم دست. تو رو خدا، همین طوري بنشین
  .)ا دهانم را خیساندغبار نورانی موشه(

  .شدي تا آخر هفته، دمق و پاره، چروکیده و خرفت می
***  

  حتی اگر پلیسها و تازیها زیر چترهاي روشن و پربار
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  بهشت نو/62
  

ی و بنگ را از کف نمی دادند م  
  مردي بودم من چنان کهنه

  )شدند حتی اگر استخوانی می(که آن واژه و سوت 
  .کشیدند، چه جشنی هان میهر دو در گوشم سو

  شدند جیرکهاي شهرکمان  تیز می و جیک
  .سابیدند همچنان که گنجشکان نوك و بالشان را در آشیانه می

  )هان؟. گی بهتر نبود زندگی نکنند تو می(
  .مان جلو سیمرغ خواهد رسید پاره درپی تلف شدن، تیکه با چند بار پی
  رو بزند؟  شود کی رویش می
  .شیم ه زانو زدن و یک راست نگریستن خسته میتازه از آن هم

  .همین جا قبرستان نزدیکتر است
  .کنند ها سرخوشانه راه را گم می بروبچه
  .مالند شان می هاي فریبا پرهاي لجکیها را بر چانه پروانه

***  
  .قایمکی همسر و پسرش را سر سفره تماشا کرد

  .چیدند گویا ابریشمهاي خورشید را می
  مان پایین بود که تنها با افتادن موج سایه آن قدر سرشان

  .از جا جنبیدند و بی صدا گریستند ،بر کتفشان
  و این سه شب از پوست جغد و سگ رختی دوخته بودند

  اما دلخور. که آنها را گرم گرفته بود
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  63/بهشت نو
  

  .اي حلوا پیش کشیدند سبزیهاي پسینی را با چانه
  نزده بود؟زنه چرا هیچ وقت حرفی 

  .خواست بگوید باران خمیرمان کرده است از صبح زود نمی
  .تابد فقط روشنایی کمرنگی از پوستمان می

  شود اگر اینبار سر مزار نرویم آن هم بدون فرصتی؟ چه می
  .تاج ابریشمین خورشید خیسید

  .بهتره پناه بگیریم
  .ریزند روز جشنشون ناکس پلیسها و تازیها می

  .د آمد تا مشتی کاه بپاشدبعداً پسرم خواه
***  

  .خود لخت و تنها بود خانه بی
  .بالید آذین می و شهربانی آن شب، باشکوه و ستاره

  و هفت خواهر باردارم هرزه دراییدند
  .و نگهبان دروازه نشنیده گرفت

  و می و منگ را یکباره سر کشیدم
  .تا سگگک کمربند درست در دنده بنشیند

  .دانه خون در چمن ریختحتی در خاطرم نگذشت چند 
  نواختم؟ هاي سرو آهنی می آن شب چرا این همه با تخته بر نرده

  کردیم، آن که پایین بیمارستان اما همگی کیف می
  .کرد ر بازوان پاره میخریده بود و دیگري که زنجیر را ب علف
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  بهشت نو/64
  

  کردیم و تازیها، شبه فراموش می و پلیسها را یک
  تابیدند می. وري نگفتیم ياما در

  .قشنگی زیر بوته، خدایا رومی و دهقان و بارِ
  

  1377اسفند 
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  65/بهشت نو
  

  
  
  

  گون استخوانهایمان را خواهد شکست آیا باران خاکی. 20
  
  
  
  
  

  گون استخوانهایمان را خواهد شکست؟ آیا باران خاکی
  ي کاه و گل خواهیم کشید بر رایحهاختیار پوست گشنه و روشن را  بی

  .گذشت شبی که هولکی از چشمان بیدار ستوري نازا می
  هاي سربی و قیرگون ی بود با رشتهشب دختران

  در گودي کمرگاه
  و فانوسها را 

  .کردند جایی می در هشتگیرهاي بسته جابه
  .است در بعدازظهر کوچکمان یعبوس ام اکنون سنگ گذشته

  اي رنگ و آوازشان راتا دیر نشده ماژیکه
  .بهتر است از همین الان بکشیم بر سر و رویش

  هنوز چیزي نگفتیم از آنچه دیروز و پریروز سرودیمآخه ما 
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  بهشت نو/66
  

  .ن دهیمنشابگذارید  ،نچه را دلاویز بودکنیم آ خواهش می
  .ته همه چیز را به هم بیاورمهم یکباره سروخوا می

  .سروصدا ندید بیمان خواهد خ گذشته
  به پریروزتوانم بپردازم  نمی

   ي پارکی در گوشه
  .هر چند سرفراز

  
  1390آذر 
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  67/بهشت نو
  
  

  
  

  هیچ کس آذرینپیکر . 21
  
  
  
  
  

  واره ، شاديواره اي شادي
  .ستایمت اینست سرآغازِ می

  که گل سرخ دمان اي سپیده
  دندم از میان انگشتانت می و آشتی

  ات بر تارك زمین اي قرمز قرمزیهاي هاله
  باران گرمسیري

  یال گریزان
  زمین گنبد نیمروز در زیر
  ِ میان دو سنج منگ یماناي شاد

  اژدهاي کوچک دژم
  داغ خوشایند خیزران
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  بهشت نو/68
  

  بر پیکر آدمک
  هیس سنگفرش هیس

  .با همه سوي چارباغ
  راه کهکشان کوره

  .آشوبد ام بر می انهبر پیشانی شب
  رقص آفتابی

  .در خون و چوب
  دمانی وفلک پیش از سپیده چرخ

  .در حیاط دبستان
  میخکهاي پوك را خواندي

  .ام را تنیدي و خشت آشفته
  هاي بهشت بر پشته

  سوسوي پلنگی که جان سپرده بود
  هاي هراسانت را شکوفه

  .از طلا و خرد پوشاند
  رو  سراسر راه سیلاب

  اهت راهاي م و تکه
  ورزاهاي مفرغین
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  69/بهشت نو
  

  .تا داربستم در نوردیدند
  .پاییز آورِ شاديات  اندود شانه خمیر مس

  .اکنون کاخ را باید در نوشت
ن و مرجان  ی، موسیقی تنهماناي شاد ي توأمان لیموب  

  ي خورشید ي خاکی به سایه بخشایشگر هزار نقره
  .اینست نخستین ستودنت

  
  1390آذر 
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  بهشت نو/70
  
  

  
  

  پیکر یشمین هیچ کس. 22
  
  
  
  

  جفتی گل سرخیم
  .و گلدانی پوشالی

***  
  .شیم ترك می عصرها زهره

  پیچدمان ي بدزا می ي گربه نعره
***  

  و در شبنم صبحگاهی
  .گیریم هر دفه پا می

***  
  به قوس نرم پیکرمان

  پس هان. تازیم می
***  
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  71/بهشت نو
  

  از اون ساعتی بگو که کوچیک
  .ترسیدي ي سیاهم می بودیم و از سینه

***  
  دانستم خیلی چیزها را، می

  .اندیشیدي ام می و الکی به وزنه
***  

  ریم از ترس وا می
  .هانکاتوي نوروز اسف

***  
  آهسته .آفتاب را بو کشیدیم

  .آهسته آب بزه سوزاندمان
***  

  درتکانی سرخ و نرم 
  .نوباران پریشانی و باکرگی

***  
  پوستهاي تیغدار و دشمن شرمو

  گی با عمرمان به کجا رفتند؟ تو می 
***  

  و گره ریسمان ابدي نافم
  .لاي پاهایم شکافت لابه
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  بهشت نو/72
  

  اي که نبودي، دستپاچه آن دقیقه
  .در آبگندهاي چرخان منقار کشیدم

***  
  دراز راي نورافشان و  دره لجن

  .ي گرانبها به جان گرفتم در باغچه
***  

  هر چه شرمسارانه قایم کردیم، همین سحر
  .در قوسهاي خوشبو پیروزمندانه به هم رسیدند

***  
  .بر من خوش پنجه خواهی کشید

  
  1390دي 
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  73/بهشت نو
  
  

  
  

  پیکر زمردین هیچ کس. 23
  
  
  
  

  .ور کنار زانوانم شعلهروید  اي می باران برشته
  در تیررس شهبازان سفید دستاموز

  آلود ماه ي مه لبه
  .ریزد بر سرابم می

  .شاید بچگی کنم و دست تکان دهم
  نیمکتم را امروز نیز اندودم با پرزهاي پوستم

  نه با جلبکی که ریخته
  .ات  بر سینه

  ام هایی را آویخته دانم چه حلقه اما خوب می
  .، عصرهاي صبح، طهر بر رگه

  دهند و هر کدام آوازي سر می
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  بهشت نو/74
  

  و چرخهاي سیاه
  روند فرو می 

  .ي زمهریرم در دالانهاي مچاله
  تک سکوها سر خواهم گذاشت بر تک

  و چشم سرم شاداب
  .تاجهاي زمردین کفترنشانت را پی خواهند گرفت

  شناسی؛ بندگانم را چرا، آوه، تو مرا نمی
  ا فروختند تا با پشیز آنشان ر که خانه
  . مالند ام را کاهگل  دهکده

  که سیاه سیاه بود و خورشیدي
  را  هاي شاد تنه

  .خایید دلگیرانه
  

  1390آذر 
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  75/بهشت نو
  
  

  
  

  تنند ها و رنگهاي فولادي در گوشتت تارهایی روشن می درست است که میله. 24
  
  
  
  
  

  دتنن رنگهاي فولادي در گوشتت تارهایی روشن میها و  درست است که میله
  بینم هایت را می ام و پاره تکه اما من بالداري یک

  .بالیدند که از پیش خمیر نبودند و راست و درخشان می
  .تاریک است، خدایاجنبد،  نوازم که دروغگوست و نمی یرنگ و نوایی بر هیکلت م

***  
  .ت و من هرگز نخوابیدمهاي زرد چنگها خزیدي کنار باله دیشب سرِ

  .ام مانده بر دیوار گچی یک قرن است در
  خندید اي در کنارت می وانه یا ببر مادهشد اگر پر چه می

  .گشتی احمق، و سر راست به خانه باز می
  .گردانم ام و همه چیز را از نو بر می دمرو دراز کشیده

***  
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  بهشت نو/76
  

  و پا زدات در عرق و شکوفه دست  سایه
  .ريازیر در زیر آسمان بنفش سوخته پا بر خاك بگذ بهتا سر

  .هاي لخت شهر تنگ شده بود از پریان و بوزینه
  .نوشتی گرفتی و به شاه ایران در شاهنامه چیزي می شد اگر فالی می چه می

  هنوز دل نداري. شناختند ما را از موهایمان می
  و از زیر چشم. دهیاي سر  اي سنگلاخی ناله حتی کنار رودخانه

  .اما من خیلی کوچیک بودم. اندیشیدي به خود می
  .اي پرتقالی به تن داشتم با خرمگسی کنار جوي درخشان پوسته

  .ی عوضییها اي، تیکه باور کردي درست چند تکه شده
  اکنون چه شد. گرفتم اي سوزان بودم و نمی ترکه

  دهی هاي خاموشت تکیه می که پریشان به کُنده
  ست در سنگهاي اندوهگین با تو سخن بگویمتا در

  .ات دیوانه شود و سر زا برود و سایه
***  

  .هاي تاریک جیرجیرو هاي شهر، شاخه شاخه
  ها را شکوفه. مکندی را می همروي  چشم و

  جان زنی و اکنون شب و روز دست بی. نگریستم می
  شود خانه تار می. چیند درخت هرزاب را می

  .شوم خواب شوخ می ي گچی، بی و بر پرده
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  77/بهشت نو
  

  و انگشتان درازم(ام  از مرز خاکی بیرون خزیده. بیرون نیا
  )هاي چوبی خمیدند در کاسه

  با رانهاي پروار و سري کوچک
  اي آب و پیاله

  .بالاي سر پریانی که تخم می گذارند
***  

  .اندیشم خیز در بستر به هیچ چیز نمی خیلی دور از جنگل، نیمه
  ي بازرگانی، آن گاه که بندهایت مبادا در جامه

  گسلند از هم می
  در جنگل بالدار بانگ بر کشی

  .اند و زانوانم برایت بریده
  .خب، بیا سر آب

  .ي رودخانه جرأت نخواهی داشت حرفی بزنی در همهمه
  .جامه و استخوانم را در شهر خواهی خرید

  .کنند هایم آب را خونی می رنگ موها و غنچه
  آرزویت همین بود که در آتش این کشور. چقدر بدجنسی

  .ات را ببندد وریشه شامگاهان پیردختري رگ
  .گدازد و خروس سرکنده در آب می
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  بهشت نو/78
  

  دانم شهر خوب که داغ شود توزانه می کینه
  .ریزي ام را به هم می در مرز خاکی سبدهاي طلایی از هم گسیخته

  .ه باشد، بر تنگناي تاریکمان خواهد پیچیدو سایه هر کجا ک
  

  1378فروردین 
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  79/بهشت نو
  
  

  
  

  اي هیچ کس پیکر فیروزه. 25
  
  
  
  
  

ي سوخته و بنفشمان را بر مرغزاري زیر دست و پاي  دوست دلبندم، شاید خدا مرا دوست بدارد و لکه
  .ورزاهاي قلع و نقره بنشاندَ

خوانند و  ها یکسره آواز می تا دیرزمانی حتی آن گاه که چرچره. سپاس بر خواهم آوردآن گاه دست      
خاکستر و «محابا  گذارد، لبخندت بی روباهها بر درگاه غاري جا می ي بچه اش را زیر پوزه ي یخی ماه بوته

دهد بر  ناه میشتابد یا او را پ می اي شادمان د و خورشید به جستجوي تنهانپوش ام را در خود می»ترانه
  .خواهد شدي شب خودخواه  شان در گرته کرتهاي پشت دهکده، آنجا که پسرها، بزودي پیشانی و چانه

داشت تا  شکافت و چاه تلخ را نگه می ها را می بردیم به آسیاب دستاموزي که زره پروانه و پناه می     
  .دیگر مرغزار خدا را دوست بداریمهاي بارور را بر جا بگذارند، یک بار  پیش از آنکه ورزاها تپه

  
  1390دي  2
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  بهشت نو/80
  
  

  
  

  اي هشیارم فهمم مادینه الآن قشنگ می. 29
  
  
  
  
  

  .اي هشیارم فهمم مادینه الآن قشنگ می
  .شوم آرام زیر چشمهایم هار می لرزاند و آرام بوي برگهاي لجنی پوستم را می

  .رسم به اطراف خود میو بر یک پهلو 
  .پایم گردش کورمال مارمولکی را زیر پوستم می

  آگین آسمان ي مه ي خوناب ماه در سایه هر شب همین طور با کیسه
  .غلتم کنم و کناري می جو دماغم را تیز می شوم و کینه همزمان می

  .خزد بر سکوي داغ مهتاب عقربی سرد جلوم می
  .نگرم شب دلیرانه به نور ستپر خود می پس از نیمه

  .چه انتقام سختی از دنیا گرفتم، و این همه درآمد
***  
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  81/بهشت نو
  

  ریزند ي برگهایم بیرون می صبح نه، بعدازظهر کبود که زبانه
  ام و آبِ تاریک خالدارم کرده است آن هم وقتی که چل ساله

  .هاي دماغم خواهند افروخت در شهر، پره
  .گذرمکنم تا جلد ب سر را به کنجی کج می
  اي؟ اکنون تو چطور زنده

  ي بریده و آهنگداري از بر نداشتی تا آزرمگین به من بپردازي؟ هیچ جمله
***  

  خوشگلانه بعدازظهري که همگی خواهربرادروار
  اندیشید و برگ مهتابی بی رنگ و خواب را پاك به هم می

  .بویید، چه نیکبختید، چه خوبید بر لب بالایی می
رید میو صورتهاي لطیف را  ب.  

***  
  .ات اي با گاري گدایی اکنون نیز به من نپرداخته

  .گذشتی ي پرگلدان کاخ می خاموش از حاشیه و تیز و
  .بیخود ورپریده بود شهر

  .پلکهایم چندین صورت فلکی را چشیدند
***  

  .تپد جانم می ،هر چه باشد ،ي خانه و در میانه
  .اینیم دیگه. کنم شوریده و گرم درنگ می
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  بهشت نو/82
  

  ترسم فرو بریزي می. شاید کسی را نگران کنی
  گشودم تا شامگاه وگرنه برجها را می

  .ي محکم جوزهر را سفت بگیري رشته
  .از روزنه هیچ رنگی از آسمان را نیافتی
  در تاریکیِ کاخ پرندگانی کاشته بودیم

  تا روزي در گوش و حواست سیمابی بریزند
روري دست دهد و  رَدو سدلت به میهن راه ب.  

  .اي شدم اي نقره یواش چه چشمه نفهمیدي یواش
  .پیچیدم از اول شب در آتش می

  .شود مرد که این قدر ترد نمی. چه آواهایی آموختم
  کس و کارهایی در آیم که ناپسندند شاید به شمار آن بی

  .و تو را هم در غل و زنجیر بستند
  .گرفت و بارانی از سنگ و گل باریدن خواهد

  .خواهم بجنبم می. مضطرب شدم. ي در من فتادشور
  یک لحظه

  .یک لحظه زنده شدي
  .آري یا نه

  اندوهگین در آویختی
  و ازین آویزش
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  83/بهشت نو
  

  زمین و 
  آسمان

  .دوباره پرداخته شدند
  

  1378اردیبهشت 
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  بهشت نو/84
  
  

  
  

  آي گربه فلج بشم توي آيخوام  طوري شده که می. 27
  
  
  
  
  

  .آي گربه فلج بشم خوام توي آي طوري شده که می
  در سایه. کَند ي چشم دریده از بیخ می بعد حتی  به گمانم ستاره

  .ام سی سال است بر سیمان به شکم خود پرداخته
***  

  .کند و رودي از آسمان، زیر پایم را اره می
***  

  خواندند جیک می ر جیکي دماغ و چیزهاي دیگ نوکمان و پره
  نواختند ي آرایشگاه ناگهانی می اما در آینه

  .پروراند و حباب ولرم و خونی یکریز استخوان سفید ما را می
***  
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  85/بهشت نو
  

  کژدم بوداري بر نافمان
  .چشید کشان می لجن را خمیازه

***  
  درست است که نوك پستانهایم. امروز کتک خوردم

  ا آویخته اند اما هنوزسنگین در هو
  .جنبند پس از سالها برخی جاهایم نرم و باریک می

  .اند تا مسم کنند، هاي هاي هاي کارگاه ساخته
  صورت سرد و نورانی ستارگان

  )کشم بر پهلوي چپم دراز می(
  .روم وواج از دست می ریزد و هاج عرق می

***  
  هاي هوا و پوست خندیدم در دانه می

  چیدم بازوانت را می و در کف حوضی برنز
  .افروخت ات بر می و گلدانی خونی در چهره

  .کردیم چند سال این گونه بازي می
***  

  خواهیم دانش موسیقی را بیاموزیم تازه امسال می
  .خالهاي تیز و سمی به یک سو باریدند. و همچنان سبک زیستیم

***  
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  بهشت نو/86
  

  .آنجا، آرنج کدر و شرجی را بوسیدم
  .ي روشنت چین انداخت دلنشین ترسیدم و گونه

  ات شناختم ام را در چهره ي پیشانی سایه
  .که از خستگی دیر سال چاك خورده بود

  .کردم روزي در کلوخهاي روشنایی زوزه خواهی کشید هیچ فکر نمی
***  

  بردم سوزاندم، حالا هر کدام را در جدولی به کار می اگر جوکها را نمی
  نواختند یخود م و خودبه

  گاهی از کناره، از میانه و از پایین یا بالا،
  و ریسمان زرد جیغ خروس

  .رسید تا نیمروز می
***  

  در آغاز زنی و در آخر زنی
  .نوازد و در گیسوانت آتشی سنگدلانه می
  ي زمان و کهکشان نیست؟ آیا همین یک لحظه، یک جرقه همه

  خندیدیم بی گمان هست، براي همین است که می
  هوا در

  ساختیم و در آریشگاه خود را آزاد می
  .تا پوست برشته و دلسوزانه شود
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  87/بهشت نو
  

  زنی در گیسوانش. ام هفت قلم آرایش کرده
  نوازد و تارها زرین و گرد آتشی می

  .و سیمها سفید و موي آهنین سیاه شد
  لاچنگ ي سربی سه ها دولاچنگ و دندانه زند و قلعه روي چنگ می

  .ي زنی لاچنگ و الماس سفید شد در چهرهرو رگهاي جیوه چا
  .ام جیغ  بکشی اکنون نزدیک است در روشنایی

***  
  .پس از این همه کار، با ماه چرك و کثافتم را بیرون ریختم

  .درند هایم را می جیکهاي تیز روزنه جیک
  .گوش دار، چندگوشهاي بی جیکهاي گوشه جیک

  .پردازم رو به گیجگاهم میو با درنگی سنگین ناگاه دم
  پرند و خندان هایم از چسبم می پاره تیکه

  .شویم کژدمی پنهان میمیان صداهاي بودارِ 
  

  1378خرداد 
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  بهشت نو/88
  
  
  
  

  نما ابري نخ هیچ چیز نماند جز تکه. 28
  
  

  
  
  

  نما ابري نخ جز تکه هیچ چیز نماند
  اي سنگی بر پوزه
  ی که در زانوانمالاغ و پیسه

  ام پهلویش را تنگ گرفته
  تا سبکسرانه آوازي سر دهم 

  ي جنگجویی نه براي باروي شکسته
  یا ارگ کفترانی که عشق

  چشمهایشان را
  .کوبد ي دلدادگان می بر سینه

  اوخ، امروز امروز
  روزي یگانه
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  89/بهشت نو
  

  .شناسد که هیچ کس مرا نمی
  در این هنگام

  سنگینی را لت برفگیر
  ام بر گرده

  یا بی هیچ نوبتی
  .یابم اي را می سایه
  دانم آهویی است نمی

  خشخاشخشماگین هاي  خفته در پنجه
  بخت چلمنی است یا همسر نگون

  اش را گلزار گوشتی نخستینش که به جز سه شب
  ي تاریک قبرستان بر پشته

  .به آتشی غمزده و کوتاه کشانده بودند
  گرفت را میپسرش هر روز سر راهم 

  بازي انارستانی را پاکیزه کنیم تا بازي
  .رفتم اما هنوز به راهی گند و دوستانه می

  .دیوها چشم به راهم بودند
  گذاشتیم هم می  سر در پی

  .برد و خوابمان می
  آوخ، آنجا

  گشنه بودم
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  بهشت نو/90
  

  آوردم از خاکستر خوشبويِ و سر در نمی
  .آشوبیدند میاي که گنجشکان بر  دره

  .دانستم چه کار کنم اما شبانه می
  آویختند جنها با سدر کهن می

  .بالیدند فشاندند و جوان می جان می
  ریز همان جایی بود  سکوي سورمه

  .گرفتیم هاي ماه را در بر می که تیغه
  کوبیدم  نودونه خال زنگی بر پیکر خود

  . به چرخش در آمدام  تا فانوس نفتی
  .م به زلفکان کژدم بیندیشمتوانست باز نمی

  . اندکی خسته بودم
  پوشم خشک خواهد شد آیا هر دو روي تن

  و با شکم سیر خواهم خفت؟
  زهوارم به هر کسی خواهم گفت جان بی

  بر رخساري که نازد می
  اند، روزبهان، مانی، حافظ دیگران پیراسته

  .و یا حتی قمرالملوك
  .پسندم می این خوبترین چیزي است که در این بلندیها
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  91/بهشت نو
  

  نگرم از نو به پیش می
  به روشنان سرد

  شود که بی سروته بارور می
  لرزانَد درخت را می

  .کند و گنجشکهاي دلسوخته را فوت می
  جوشید اي خون پارسی در رگم می اگر چکه

  پرداختم هرگز در این بیغوله، سرودي این چنین نمی
  .چکان بی تاجی دژم و خون

  
  1390دي 
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  بهشت نو/92
  
  
  
  

  هول ورم داشته است. 29
  
  

  
  
  

  پیش از وقت در آذرخش کبود. هول ورم داشته است
  .ام افکند اي به رعشه چهره

  گرفتم اگر در شبستانهاي ایران بار نمی
  .ام خورم که مانی را دیده سوگند می

  .یازم به روشنایی سردي دست می
***  

  در بادگیرهاي خشتی پوشیده نیست که پارسیان خواب رمیده
  ي همزادي پس از ریختن خون شور و تیره

  در پردیسی مهتابی و زهري
  .پیچند در خود میماهی تبدار 

***  
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  93/بهشت نو
  

  بهدهم  و پنهانی جان می
  .الدین حافظ  در دیوانش پیراسته است رخساري که خواجه شمس

  .کدام جنس است معلوم نیست
  اي شاید پسري باشد که دستهاي نقره

  آفتابش و گیسوان بی
  .سوزاندَ زانوان ما را می
***  

  .به گردش آمد آونگی در پهندشت آسمان
  .بی شیاري در سرم پرید ي یکتاي آن دایره

***  
  .ما هچه دروغی به خود بست ي اندامم نفهمیدم در منگنه

  .دارم ا پاس میخود ر اي کماندار و مست چون چهره
  .بندد ي گنگم می نیمکره اي و لکی بدون خدشه

  راست
  فردوس کهنسال

  .شود روشن می
  

  1378تیر 
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  بهشت گمشده/94
  
  
  
  

  اي تلخ شبانه. 30
  
  

  
  
  

  اي تلخ  و شبانه
  .گشایم گرم را می
  ناباورانه
  ریگی خاموش رسیدم به مرده
  اي نه چندان دوردست دخمه

  ي زمین اي تفتیدهدر ابره
  .ها زیر پله

***  
  ام کیسه

  کند زهري بلغور می
  .ساري دوزخی چشمه
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  95/بهشت نو
  

  بازوانی که تا امروز به یاد نداشتم
  .شوم پرند و داغون می یواشکی می

  .ي رودخانه خندیدم بلند در دامنه
  این صدمین بار بود از آغاز زمستان

  رفتم، ي کشورم ریسه میها که بی گواهی زیرك در ریشه
  .نه ماهیگیري، نه بانگ پریشان قناري

  .آنچه خواندیم همین بود
***  

  افسوس، چه خراشهایی را
  کاره دنبال کردیم نیمه

  تا خون یکپارچه از فرق سر
  .هایمان باریدن گرفت تا پنجه

  .استخوانهایی غریب پی افکندیم
  ي مردگان بدخوابی که در خانه

  خواندیم ی میدر شاهنامه هرازگاه
  .پروا جسم خوارمان را آزاد کردیم بی

  در هواي خالی استخواندان
  هنوز باکره قناريِ

  .گیرد کرم بی نوري را سبک بر می
***  
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  بهشت نو/96
  

  دورتر از ترکیب موجدار
هیکلهاي رمیده و قشنگ  

  اما بدبویی
  انداختنمان که در لاك خود می

  جسم خود را بر گُزیدم
  زنان  مان تازهو چش

  .خیال را و مچهاي باریک پسران خوش
  هاي شناور البرز ي بزرگ و رشته در خانه

  مسخرگی کسی را نداریم تا بی
  سر بر زانویش نهیم

  و تازه شویم
  .به آن همه پیکرهاي مرده

***  
  .به ستوه آمدم

  .کم سگپارسی کن
  .مان یواشکی بگریزیم به خانه

  .بدون خشم جان خواهم گرفت
  .کجی کن شمرده دهن دهشمر

  .جان زخمهایمان مهربان شدم بر چربی بی
  .ام ي آنچه خود نوشته این است همه

***  
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  97/بهشت نو
  

  .بندم پس از شامگاه خود را می
  .شود آرام تلخ می ام آرام کیسه

  .رمبم خورم اما نمی تکانی سخت می
  .ترم این طور آسوده
  اي زیر بته گویا حرمزاده

  سالها زورآزمایی پس از
  هاي از هم پاشیده لاي جمله لابه

  وسط چاپ دوم متنی
  از ناکسی

  آن هم در کشوري دیگر
  ي پیشین در سده

  .آسان بند خود را گشوده است
  .سرم سبک شد

  .بالاخره آمد
  .هیچ نکردیم

  وکوله کج
  اي راهی به مچهاي نقره

  و چشمان دریده
  هاي پرنور در دخمه
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  نوبهشت /98
  

  .گشودم
  اي چه چهچهه
  دیگربار

  .پس از اندکی دودلی
  و پشیمان

  .خوش شدم
  

  1378تیر 
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  99/بهشت نو
  
  
  
  

  پیکر خاکستري هیچ کس . 31
  
  

  
  
  

  .ام ناشیانه خود را باز به رؤیاهایم بسته
  توان یادداشتی به هیچ کس نوشت، تا چه رسد به خورشید؟ آیا می

  توان بد بود، ، و با عصرگاهی سرد ا موسیقی و میخک نیز میب
  ي کفترها را یافت که همه جا سرك کشید، دل چزانده

  اتفاقی دست سودم. لرزیدند پاهایم می. و هیچ نگفت
  .گشتیم پشت سر هم می. به پهلوي تاریک زمین

  .کندم از جانم می. اندیشیدم با چشمهاي زاغ به نثر دلگیرم می
  .گیرد و پیروزگر همه چیز را از من می کسی بزرگ
  .خوانند ام ترانه می زند؛ آنان که پس از خاکستر شبانه هاي دنبالم  زل می به دیوبچه
  .او خداوندگار من است. ستاید، قلبم را و مرا می

  چیزي از آن روز شرماورم هنوز نگذشته است
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  بهشت نو/100
  

  وزن در گنبد بی. هم خوشیم، هم تشنه
  .شنوم ي برگگونه را می پروا هزاران چهره بی

  .برم، چه ننگی انداز خاموش دست می در چشم
  .ام را در نیمرخی تکیده گیر انداختم چهره. خود را از دست دادم

  .اي که نگران بود دو تکه شدیم بینا با سایه
  .ي جهان را خواندیم ژرفاي گسیخته

  .خودپسندانه به خود تن در دادیم
  آموختیم را که تا دیروز ناباورانه می زبانی

  به یک چشم اندوختیم
  .و از شکل نیفتادیم

  .داربست ما این گونه است
  

  1390دي 
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  101/بهشت نو
  
  
  

  پیکر اطلسی هیچ کس. 32
  
  

  
  
  

  گلهایی که جلو بیمارستان دسته
  فکنها، آندره برتونزیر نورا

  آن شب با عینکهاي بنفش
  ریخت تابوتهاي سیمانی می در

  .ام آن گذشته را تنها بررسی کرده. آیند هیچ یادم نمی
***  

  .ترسیدم همیشه از امروز بعدازظهر می
  .روم هاي بیمار کلنجار می دلتنگ با خرزهره

  .و خورشید هیچ کسي میخک و  هیچ بدي نکنید به پوکه-
  ي درختان اي شدن زبانه دانم با قهوه خوب می

  گرچه بسیار جوانم. گرانه شور خواهد زدستونم ستم
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  بهشت نو/102
  

  همسال با خورشید آهسته
  .تپم کبود و کج  در آتشگاهی خاموش می

***  
  شتاب از لب نازکم  پس از صد سال و اندي بی

  .هیاهو دي، بیخاکستر زبرم را ستر
  سوخت اما گلی افروخته در دامنم می

  .زد یدم یخ م هایت تا سپیده پنجه
  .بانی با گرگی باران خورده خود مهربان بودم چون سایه با

  .و اکنون تنها اندکی از بعدازظهر گذشته است
  

  1390دي  15
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  103/بهشت نو
  
  
  
  

  کردم شبگیر باور نمی. آماده بودم. 33
  
  

  
  
  

  کردم شبگیر باور نمی. آماده بودم
  .یاویزداي دریده بر گردنم ب قلاده

  اسفنج گندبوي ابرها
  سرانجام بی هیچ تکانی

  .تیره و تار ایستاد
***  

  هاي خشکت سرپنجه
  دو پاي هاشوردار مرغی بودند

  و ریزماهیهاي خونالود
  .لغزیدند ستت میزیر پو

***  
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  بهشت نو/104
  

  خوردم آن روز به هم می
  ات اي گونه از جوهر جیوه

  .که شکفته و آتشین بود
***  

  آن نخستین چیز کدام است
  تا خود را از اول بپردازم؟

***  
  ي درهم پگاه در آستانه

  عرق پیش سرم را
  .گرفتم دردمندانه ندیده می

  .توانم با خود بسازم یک امشب نمی
  .برق چشمهایم را در حوض کهن یافتم

  .سکوت در آسمانِ زنگی پهناور شد
  .تیغ هر برج پوستم را کند

  .دادم نم پس نمی
  .خُلاب ژرف ایستادم بر

  خیال آخرین برج، بی
  .مویم چرخید ي کم بر کله

  .یکه آرنجها را آب کشیدم
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  105/بهشت نو
  

  به بانگ اول، دمق
  .کاره خود را رها کردم نیمه

  گویند نفََس خواهد آرمید، می
  ها پس از ستردن دندانه

  .و کشکول نازنین
***  

  دانم در سینه، صنوبرت می
  .لی تپیدچند سا
  ي بیمناك صبحگاهی در پیاله

  .ات هاي گوشتی چشم خواباندي به کمانه
  .دوباره به هم ریختم

  .پیشانی را بر کنام سردمان سابیدم
  پس از چل سال

  .ي سنگی بیرون خزیدیم از گرمابه
  ایمان آوردیم و به دست و پاي

  .هاي ماه افتادیم سایه
  .به جان یکدیگر سوگند یاد کردیم

  .ناپذیر خیره شدیم به شیارهاي خدشهپا  سرِ
  اي ور لحظه صورتم یک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  بهشت نو/106
  

  .دار را نگریست ي ستاره روزنه
  .اي نیاویختیم هاي فیروزه یقین به سرپنجه به

  ترس داشتم مبادا به بانگ نخست
  .ي وزنت بیفسرد همه

  فهمی، سر صبح خوب می
  دم نرم و سرد، در سپیده

  .اهی شدتیکه سنگ خو یک
  دوباره خواهم شکافت

  به گاه اول
  و شاید پیشتر
  گشنه و نادان

  .جویم و آن نخستین چیز را می
  ندانسته به زخمگاههاي کهنه

  .افسوس خوردیم
  کردم شبگیر شتابناك باور نمی

  ي آویخته بر گردنم قلاده
  .آماده بودم. بدرد

  
  1378شهریور 
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  107/بهشت نو
  
  
  
  

  یکم. تایواي من نا تسوهماری. 34
  وکیلان و نالوطیها و اسبان شلیته: آنان نیز آمدند     
  

  
  
  

  وکیلان و نالوطیها و اسبان شلیته: آنان نیز آمدند
  کردند که رودبار آسمان را بیچاره می

  چزاندند پوستمان را می سرد کهکژدمهایی 
  گرفتند ي هیکلم را به هیچ می و نیز آنان که همهمه

  .ب رسیدندو ام به الف و سرانج
  جو جان، چه صرفه اند این استادان زنده هایی چه بچه

هردر  با آنان دمخورم. شان به سوفیام.  
  ام، قلبهاي خالدارشان را گنجشکهاي ورپریده

  مگه نه مارینا، مارینا، مارینا؟. پیشکش خواهند کرد
  مان اي دستهاي نقره کهنه

  آغوش ي مادیان هم کنار دو صخره
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  بهشت نو/108
  

  .لاسند هاي آتش و سیماب با هم می بر حوضچه
  .گریزانند ایم چون خرسهایی که وزغها را می به هم نزدیک شده

هره سگ شان را ساعتهاهاي چشم آبیها م  
ل و چرکی پِ کارند مان می زیر پاهاي خ  

  .خندیم وار و خفه و تلخ می و دیوانه
  .ایم ه در نیاوردهآیا چیزي زیر میز مانده است ک

  .افتم بر پوزارهاي گشاد خود راه می. آه نه
  .اندیشیدیم اي می ؟ بهتر بود چارهپذیرفت کسی آن را می آیا هر

  کند تایوا گدایی نمی ي تسوه که سایه هنگامی
  کاود ها را می اما خاکروبه

  اي هیچ فرشته گویم بی یاريِ دست خودم نیست، می
  وشناییهاي خودساخته راشاید ر) داند خدا بهتر می(

  کارد وکنار زمهریر می در گوشه
  .پروردگارا

ل زمین اما به هر حال ما هیچ چیز نپرداخته   .ایم حتی به پزشکی از بابِ
  .مان نزد او کاجهایی آتشین به بار خواهد آورد نطفه

  وشش روز مصیبت بیستکمابیش خود پس از   زورقبا 
  پس از بامدادتر یا کمی دیرساعت یازده و بیست دقیقه 

 *.ستون روشنی را با اندکی دلخوري پشت سر گذاشت

  
  .آور و نگارگر ایرانی ، پیام)میلادي 216- 276(اشاره به سرانجام مانی *
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  109/بهشت نو
  

  کنند ام نخواهند آمد، آنان که سخت دلم را تنگ می اما همبازیانِ کودکی
  .دمند چاخان می وقفه غمانی که بی و نیز میناکاران و بی

  عکس ، عکسآه
هر و جسمنه از م.  

  .و خورشید، هیچ کدام آشتیه،  ه آه
  .خریدیم پوش و لجن را نمی ي خزه ي پشت به جداره تنه حتی نیم

  روشن و چرب آن هاي لبهتنها پس از خاییدن 
  اش را زیر بغلمان چپاندیم مچاله

  هاي پر از کاه و زیر پلکهاي مرده، کنار سورتمه
  .زدود غفلت می ي بی و پلاسمان را، آن شبانهجل 

  ي رفتگران؟ پري در جامه خشک خواهد کرد آن سگهنم را اآیا پیر 
  .مان را طلا خواهد گرفت چاي، آرواره ي دست نیافتنیِ و خاکه
  .هاي گدار خواهیم خزید لاي تیغه از لابه

  هیچ کس سوارمان نخواهد کرد؛
ی م   .ا را بگیرندمگر پس از آنکه فرزندان آدم پِ

  اي سربسته خواهند گذاشت براي هر کداممان بقچه
  .آیین خود اي برسیم با مردمی هم دهکوره گودالتا به 

  .ل خواهیم کردکاره و ریخت را نیمه ماهیهاي خوش
  .هاي روشنایی را زیر پایت بسابم و به خاك بسپارم آري سزاوار بود تکه
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  بهشت نو/110
  

  .ام به خود گرفت بسته یمروز چه بویی صورتمهم نیست آن ن
  .هاي گلدار نور کور شدم ه به پردهي شکست بر سفره

  امشب، نه خود شب، سال آغازي نداشت، هنگامی که از میان تارهاي پلی ویران
  گشتم، با گیسوان و جان خود قرنه بر می پلی یک

  که از زمستان به این سو، خردمندانه( از صورتکی بزرگ
  )آمد یواش و پراکنده گاهی درست به هم می یواش

  )اي ناگوار و بدون بوي اغواگر گل سرخ بدون هیچ نشانه(طلبیدم 
  هاي تاریک هوا ي پوستم در کوهه هاي لگد کوبیده آخرین تراشه

  .همانند امشب، نه خود شب درگیر شوند
  گویی با صورتهاي نرینه وري پارسی و دري اي سگ وگرنه اکنون پس از لمحه

  .لایند دردسر یکدیگر را می سرایم رو به صورت و سگ هر دو که بی یادداشتی می
  گنجد نه در گلهاي شوم آسمان دیگر هیچ چیز از یال و کوپالت نمی

  .مردمی از نژادي دیگر چین هاي دست نه در شماره
  .سگ سراسیمه کنار آسمان پژمرد

رنده. به زانوان سردم خزیدي تا چاه زنخدانت، سیماب ب  
  .شوم به آب تاریک نزدیکتر نمی. ام کردند زهري

  عرق کهنه. گذري دانم از هیچ آهنگی نمی می
  تارهاي اطراف خانه را. ریزد و سنگینی از چرممان فرو می

  .ر خالی بودوجانو ي جک در زیر، لانه. ریسیدیم
  .ي خون، کفپوش نمدار را در هم فشرد سایه. و گستاخ بودم
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  111/بهشت نو
  

  .شنوم نجهاي خالی را میو اکنون آرام سوتها و کُ
  .شوم درخشم و کور می می

  .آسمان لکنته را جستیم
  ي رسنی در کوران حلقه

  .بردیم که هر از چند گاهی از یاد می
  ي کفتران یکسویه شد زوبین پلاسیده

  و وراجیِ ناقوس را
  .وزغها ناجور از سر گرفتند

  
  1390دي 
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  بهشت نو/112
  
  
  
  

  پس از چند روز پرخاشهاي. 35
  

  
  
  
  

  پس از چند روز پرخاشهاي
  نشسُته به زمین و زمان

  و اشتهایی کور
  و زبانی فرتوت که نخستین بار است

  آید، اضافی و تلخ می
  ام ي تازه در چنته چند لکه

  در پنهانگاه اقیانوسی گسیخته. اینجا و آنجا سر زد
  .فشرم بی رودرواسی را می ام لجن تپنده

***  
  بسیار بچگانه، بعدازظهري پاییزي

  اي وپاي رمه چون نخستین چاردست
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  113/بهشت نو
  

  .نددستانم شرجی بود. رسیدم به خود می
  هاي خون مردگی کسی با لکه

  .اندیشد به سرگذشت خود می
***  

  دمان ي سپیده در تارهاي کهنه
  بریده ي گدایی بر زانوي با کاسه
  ي شرموا  ي پتیاره در سایه

  .زهره نداشتم ازمیان رنگهاي پهن بگذرم
  .هاي کور آغاز شد ي توله شهر با ناله

***  
  .گیسم را گشودم

  .لغزم موش ناگزیري در برفزار فانوس می
  ي ابتدایی جسته گریخته کدامند؟ آن دو سه کلمه

  وزن و طعم کالبدم
  سنگین بر پایم کرد

  هاي باران خوردهي پر تا به سایه
  .بر دیدگان کز کرده بیندیشم

***  
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  بهشت نو/114
  

  حالا چار صبح از سگ
  کمترم اگر لاف بزنم

  خم باریدن گرفتند،هاي خونی در م پاره سنگ
  سکه زا، بی اناري تازه

  اي گل سرخ و جسدي با دسته
  .و طلاي زنده

***  
  هایش دمی که آبگینه سپیدهدر 

  اي نزدیک میهن خودمان اچهي دری در پهنه
رد هاي گوشتی را می لاله ب  

  آن چه اتفاق افتاده است
  سرداسرد حتی پس از یک قرن

رد، واي استخوانم را می ب.  
  بریده را چه کار کنم؟ بوطیقاي وزنهاي بریده

  وکم مرده جهانی بیش در سیاهیِ
  چون نخستین فرشتگانی که کافور و ادویه رخسارشان را بر آشفت

  اسبِ نوزادي در الکل چون
  چون سوتی کوتاه در گورستان گلهاي اهریمنی

  خوش خوشک
  شنوم می

  .شهر خندان شده است
  

  1378آذر 
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  115/بهشت نو
  
  
  
  

  دوم. تایواي من مارینا تسوه. 36
  تایواي ارجمند مارینا، مارینا تسوه      
  

  
  
  

  تایواي ارجمند  مارینا، مارینا تسوه
  از راه رسید نوروز فرهمند

  .با اسبهاي شَل و زخمدارش
  چند ساعتی به گمانم بنشیند

  بارش زیر نقاب خوشی
  ي آفتابا  ور از تکه بهره

  بی هیچ آیینی
  .حتی مارکسیسم

***  
  راهی هست نزدیک

  ي ناهید تا دخمه
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  بهشت نو/116
  

  آنجا بر گُرده
  .نمدي خواهیم کشید
  اي مفت و در دالان آتشخانه

  کار و دلزده را خوشگلهاي پشیمان بچه
  .زیر فانوس بلند بدرقه خواهیم کرد

***  
  توانم اما چه کنم که نمی

  .حرف پاسترناك را باور کنم
  خورده سیبهاي نیم

  ي گاو و اردك منگ را زیر پنجه
  .و شب مشت بود. به تن کشیدیم

  کمان نطفه را آمیختیم به رنگین
  .هاي خروس و کله

***  
  دستبند ایواي سیمین ت مارینا تسوه

  نوروز آمد با فرهی و بهی
  تا گدایان را بگردانُد

  .دارش هاي زنگوله در درشکه
***  
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  117/بهشت نو
  

  هاي ناکس فلکی ها چهره بر سر گردنه
  .ریخت پوزخندشان نمی. در کمین بودند
  دهند تا ظرفهاي آیا به ما راه می

  .مزد بگیریممیرنوروز را بشوییم و یه پاپاسی دست
  هایی که هر دومان اند کلمه وزنه چه بی
  .ها جور کردیم پله ي گنبدها و کنیزان میان راه درباره
  ي خورشید اش، کنیزي از خانه ي توري از حلقه

  .درد بیرون زد پرسشگر و بی
  .زد هر بار پشت پلکمان جارویی می

  شد مان سرد نمی گوشت کهنه
  .هاي زیر پل سابید بر لبه و نمی

  ».آفریند به یاد خدا، به یاد خدا که در این شب می«
***  

  شود بارها اما اراجیف وزندار دیگري را می
  خو از بر کرد در خاکستر بخور، پشت به درفش درنده

  .بار آورد) و نه شاعر(ي شعر  و نیز چه بسا فوجی الاهه
  .آلایش سوفیا، سوفیا، من چقدر التماس کردم به چاه زنخدان مترجمی بی

  تا همین جا: به او گفتم، یعنی بعدها چنین یاد داشتم
  .با خدا بودي؟ باور کن، فردا، یا یکی از همین روزها با ناهید خواهند آمد

  .آورند همه چیز را از اول بر می
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  بهشت نو/118
  

  و ما سرانجام ،نشانند فانوسش را زیر پل می
  .اهیم ریختمان خو شان را در تُربه ي سفره مانده ته

  .آه کشیدم و از پشت سرت سجاوندهاي گران را دید زدم، سوفیا
***  

  .اند خیلی چیزها قدیمی شده
  .گذاشتند صورت معشوق و فانوسی که در طاقچه می

  زیر به سر ن پشت سر هم با اسبهايو به چند زبا
  و فیلسوفهاي گدا 

  .بافتیم بدوبیراه می
  گند دست ما نیست اینا می

  » مین تر شدو ز..... «
  نه از حکمت سر در بیاریم نه از اشراق

  دونین و نوروز خودتون می
  آد ببینید چی گیرتون می

  .اما هیچ کس بیشتر از ناهید فکر نکنیم دلش نازك باشه
***  

  به دست  تایواي یقلوي مارینا، مارینا تسوه
  گرفتیم هاي سحر را به بازي می کله
  ».....عشق بارید «
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  119/شت نوبه
  

  .دانم پزشکی یا وکیلی با خود آورده بود ناهید تر و فرز نمی
  کشید ام را می وقتی داشت نطفه. م کردتزود کنف

  »آیا تو خدایی نداري؟«: گفت
  .شدیم من و چند نفر ناشناس دیگر گاهی بیهوش می

  مان پارکی جنگلی به هم خواهد زد نطفه
  .وتوکی نیمکت و کلاغهاي خسته با تک

  سرایان پاورقیاي بپردازم، چون  اید ترانهنب
  .هر لحظه سر خواهند رسید

  .دلیلی نیست تا به آسیابی پناه آورم
  بزودي سروسامان خواهم یافت

  با تنپوشی نرم
  و پاك کردن نام خود از بعضی جاها

  و خوش آراستن خیالهایی
  .روند که هرز می

  
  1390دي 
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  بهشت نو/120
  
  

  
  

  سوم. تایواي من مارینا تسوه. 37
  ام چرا به پارك آمده     
  
  
  
  

  ام، خدایا؟ چرا به پارك آمده
  .آساید اي می لزج پایم بر لعاب سرد برکهگودي 

  .ام پشت دست را خواهد کشید کوري بر شانه
  منتظر است پیش از جشن آغازین
  .درا بشنویگانه  ي ي واژه مانده سکوتی اژدهاپوش سر بر آرد و ته

  ي سفید اسبی نیمکتها و سطلها را انباشته است پوسته
  .نشینان جهان رسید و پلکانی خودسر و پهناور به خوش

  ات دانم بر سکویی خواهی پژمرد و گل پیشکشی می
  .هاي بهشتی را زنده خواهد کرد پادشاهان و نگاره
  .مان خوشگلهاي آبادي ام گذاشتم، ویحک، بچه انگشت به گونه

***  
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  121/بهشت نو
  

  مان خدا چنین خواسته دارودسته ي توسري خورده
  ي سنگین بار زمهریر امروز زیر آسمانه

  اي، ناگزیر، از نادانی خود سر به در آورند به هر بهانه
  .بانی کنند و بریدگیهاي تاریخدار زمان را دیده

  ي گرانی بر دوششان خواهد افتاد در آن صورت پادافره
  ن گاهی آنان را از خودگرچه بختک آ

  -کند و نیز از خزه هایشان بیزار می حلقه و هم
  کوچیکهاي فرتوتمان نی پوستهایی که نی

  درست از زیر چترهاي خشک و کور خود
  .توز و دلیرانه کشند، اما کینه پیش می

***  
  آسا را برق سیمرغ این تیر چراغ

  .آلاییم با شنگرف و اشک خود می
  داند د ساعتها و خدا میهمان جایی است که بای

  شاید چند پسین به انتظار ایستاد
  اي روسی را دید تا فقط یک بار ننه

  که سالها سال پیش از به هم خوردن میهنش
  وش دخترش را پسینگاهان ي اسب دریایی تنه

  سپرد هاي همین چمن گرمسیري می به کنار نرده
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  بهشت نو/122
  

  اطع بارور شودتا دیر و زود سرمستانه و ق
  ها شبانه پس از کپه شدن آخرین سطلهاي آبنوس در پاي بوته

  .و دستفروش ي دانشگر و لغزیدن بزدلانه
  و هیچ کدام هرگز به هیچ کس عشق نورزیدند

  روزي تاحتی به استخوانهاي آخماتوا 
  .ي طلا شوند بریده شمشهاي بریده

***  
  ي درناها خواهند رسید آنها به آخر لاشه

  .که چشمانشان خواهند گداخت در لتهاي ابرآنها 
  اي که همیشه اما حتی پیرمرد صدساله

  کوله بارم را از اپانیشادها
  جان سبزي و گنجشکانش هاي بی و دسته

  .آورد انباشتم، هیچ چیز را به رویم نمی می
  ي استوار زوبینها و کمانهایی  در سایه

  آراستند، که پل را واژگونه می
  پاپتی زهره و ناگاه بی

  ماهیهاي درازکشِ فروشی را
  گذاشت و چندین زبان قدیمی و ناشناس را زیر پا می

  که از بچگی[
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  123/بهشت نو
  

  به پاس نیکیهاي
  اش چشم بسته

  دریافته بود از
  راستان و صرافان

 ]در بستر رود
  به یاد آورد تا بتواند بساك و دیهیمی را بستاند

  .اش را بردارند و داشت کلون انداختهاي که همیشه آرز از خانه
***  

  کردند، الآن دیگر حتی درناها را نزدیک به مفت هراج می
  .بیشتر با لبهاي سوخته

  شان و از پر و سرپنجه
  ي استپهاي گمشده را شوره

  .بوییدیم
***  
  خوشگلها وعده خواهند گذاشت دانم شرح آن همه را بر بچه می

  .ان، با سوز و گداز ترنم کنندش تا نزد همسران چشم و گوش بسته
  آنها بر دو سه پاره از برگردانهایم درست انگشت کشیدند

  .تا شبانه با دلبران خفته اما هشیارشان همسو شوند
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  بهشت نو/124
  

  .بر یک پهلو سنگین غلت خواهند زد
  .نه، همین یک بار بس بود انگشت سرد شاعري را فشردن

  .د، به جز همسرمبهتر است هیچ کس نفهم
  .دهم البته اهمیتی نمی

  .اما من شناخت کمی ازو داشتم
  گو اینکه در آن تنها دیدار

  تنم را در خز نجسی پیچانده بودم
  توانستم پاي دکل دوام بیاورم اما نمی

  هاي آن هم کنار کسی که یکریز از آواها و همهمه
  اما خوب. کوبیدند گفت که گاهی نقره می یکی دو زنی می

  توانست مرا به شام می. ه گاریچی حواسش پرت بودک
  مهمان) البته زیر آلاچیقی بافته از نوا، تنیده از رنگ(

ري خواهیم زد با د. کند ردانهما خود همین روز میانب-  
  آنجا درناها را. هاي دریایی واقعی دخترم تا کناره

  آوخ،. فشریم ناز خواهیم کرد و در سینه می
  شد و من نیز با باري گران نزد همسرمآنها بارور خواهند 
  دانم دیر ما را به جا خواهد آورد خواهم که این بار نیز می

  آه، من هم زمانی بچگی کردم و. شتافت
  هایم را نه گشتم تا ترانه چشم و گوش بسته دنبال جاهایی می
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  .مردم سرما میچه روزهایی داشتم از . داري نشان دهم به هر شاعر زن
  .پاك سوزوندم وغزلها ر. وقتی به خونه رسیدم، خیلی گریستم

  کار پا دانستم همه چیز درست خواهد شد و مردي کهنه می
  .ام خواهد گذاشت به آستانه

  
  1390بهمن  2
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  بهشت نو/126
  
  

  
  

  چهارم. تایواي من مارینا تسوه. 38
  آواز شما هردو زن     

  
  
  
  

ي  پسندم بیشتر از سرودهایی که شاعران در سایه آواز شما هر دو زن را در پاي ستیغ کرملین می
وار و به سیاق  کولیي ایفل و زیر هیکل آزادي؛ زیرا  هي باستیل سر دادند، یا در اسکل قلعه
ماندلشتام  اي که  از اسیپ حتی خاطره. خوانید میاز نزدیک در خونم ها و نجسها و زندیقها  آمیخته رنگ

امیز که باید وردهاي آن را بر آب روشن در غارهاي زیر کلیساها و دیرها رازدارید، خود کتابی است 
ي باورنکردنی آویخته  گرچه هر دو سري زدید به فرنگ، آن دهکده. من نیز چون آدمیان زیستم. دمید

اسنگهاي گرجستان را ها و خار قرقیزستان و حبشه و دهکورهبه در بلوري سمی، اما مانند شما 
ام تا چند پاس شبانه سگرمه بزنم و پیشانی غمناکم را جلو فرشتگان ره گم  پایتختی نداشته. ام فریفته

مالیدم و با سگی  گاهی آلونکم را در میان ستارگان هره می. شدم اما خسته نمی. نه، هرگز. کرده بکارم
از  دریدهبا شکم و دیدگان . بریدم ت مرده را میي آسفال کَنده فلکی در بازوان، دوان سرازیري کَنده

خفتم،  می  اي از شاهنامه در سینه و خشتی زیر کله بارها با گزیده. خزیدم ي ویرانمان بالا می قلعه
  ي  ي گنجمان کنار دکه دره. کردید هایمان با سرباز مفرغی پوشکین سر می همچنان که شما و همپالکی
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  127/بهشت نو

  

دادیم که روزي از میان کوههاي  اي را نشان هم می اي از کشتی ي عصرها پاره همه. بود هافروشی زنامهرو
پروا زهره را مچاله  اما شعرمان استخواندار و بی. مان قرار بود سر در سیلابهاي آسمان بکشد گچی
. انداخت رك لک میي پا نشاند بر چمنی که همیشه یک گوشه وکور می کرد و هر چند نفرمان را سوت می

ی سیگاري بر گاه. زدیم دست در یال پریانی با عینکهاي سیمین می. بوییدم و الیاف نمکین دریا را می
گاه آن . ي ما را بمکند هاي شبانه و الفباي بسیار بیگانه کاشتند تا پوره لبخندهاي نازکشان می

آنکه نامی از شما  تکاندند و بی خود را میشدند،  باردار و تنومند بلند می .کرد هایشان کمی باد می گونه
حتی . شتافتند خواه راهبه، خواه روسپی بیاورند، خشنود و سرفراز به سوي رواندازهاي شنی خود می
هاي سربی  تکه. بانگ سهمگین مایاکوفسکی و اندرزهاي گورکی ما را فرایاد هیچ کدامتان نیاوردند

اي و آکنده از میخک که خروشچف فرشتگان  رمهوروز سرفیق استالین بر صحن تالار رفیقان در آن 
هاي  سرسره. پوش را سوار بر دوچرخه با خود آورده بود، هیچ کدام سر و یال ما را نجنباندند شلوارك

حتی پیشانی . گرفتیم هاي خز و ماه دلگیر بر کاهگل را به هیچ می یخی را نبوییدیم و دندانه
هیچ جایی . هاي چفت سرزمینشان نکشاندمان یز به جزیرهنگاهش ن سولژنیستین با پسرکهاي بی

. خاییدند پوشی که سراب لجنبار اما مهتابگیر را می ي دیگر زنان و یابوهاي یراق نداشتید در معرکه
به ژرفاي . راندیم ي سراب می ي فروریخته بستیم و بر حاشیه آهوان پست دیهیم میبر نوبت خوابمان 

پوشاندند  یک خوندیدگی خود را می به وپاس یک دختران ترش کماندار و آسو . اندیشیدیم مامتان نمی
پشت به بانگ گنبدهاي واژگون سراسر برزن خلوت را شدند و  می انهو شبانه کنار سیمهاي خاردار مرد

گاه گیرمان  اي که گاه و بی عشوه و ستمگرانه تر، حتی متنهاي بی و همه چیز خالی بود و خالی. کوبیدند می
کردند و در  اي نور کمین می شنبه گرد حلقه آمد، نه از دست پنجاه و اندي کتابداري که هر پنج می

نشستم و  حتی من بارها بر سر راهشان در خاکستر می. چپاندند، نه، هرگز میکبکشان شادي و آشتی 
  اب در آفتهر کدام خواستند که  چنین میهمسران توانگرشان . طلبیدم که خام بود اي می هبرگ
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  بهشت نو/128
  

م . بزاینداي  آهوبره آیا ما را نیز دستگیر خواهند کرد؟ هیچ . کوبیدند میستوران تا صبح در گوشم س
هاي هانس کریستیان  جان روشن مانی، کلیله و دمنه ابوالمعالی منشی، قصه: کدام را نخواهیم خواند

شبگیر، . داري فینگانها زنده ن بزرگترین را، شبهاي علفزار والت ویتمن و خدایا، آ آندرسن، تیغه
که روزگاري [دانستیم در سرازیري آنجا  می. چسبیدیم به هم می. سرزده بالاي سرمان ایستاده بودند

ي تیهو بر  رویش هر بار هزاران ارغوان و آشیانه و رنگ آموزان خوش اي بود که از جیغ دانش دبیرخانه
ي دود و  هاي دلمه بسته بردند تا پشت به توده ها را می د از بروبچهتنی چن ]شکفت هاي کود می پشته

یک شب تا صبح با گوشت و پوست خود که هشت نه ) خودم دیدم(ریزترین آنها . تاریکی نگه دارند
: نواخت اي شلخته پرداخته بود که از بسیاري این یکی را خوب می نوروز به آفتاب نیامده بود، پروانه

ها کهنه دختري  ي یکی از دروازه از زیر پوسیده» .ي خود را ب تیره بیاویزم قباي ژندهبه کجاي این ش«
دانم از شما  می. مزد پیش کشاند اي به سربازي بی دیدیم که راحت نفسی کشید و چراغش را بر تخته

ناك تا شاید همسر پاستر. ي اندوهی را بر پاهاي خود کشیدید ي پاره خفته و کبود پرده دو تن یکی نیمه
آیزایا . پشت دست خود را بویید و گاز گرفت و خیس بازگشت. تان آمده باشد  ي تنگ و پرناله پله راه

کاري  از شاخکهاي دراز عینکش با خود هرتان کشید و دمق و بیزار  برلین تنها یک دفعه سر در سایه
ه بنگارد، آن چنان که در مجالی ي پرخاشگران درپی و نابهنگام چند برگه هاي پی کرد تا کمی دورتر از ضجه

زنده بودیم و زمینِ زیر پایمان را باور «. جانکاه بازوان هر دوتان را به جا آورم خشک و عتیقه
آنجا . گشتم که خود تراشیده بودم گاهی می ر وعدهدبا کلاه کاموایی بر پوزارهاي گشادم » .کردیم نمی

شان خود را دوباره  کشاندند تا در سایه یش میشماره و تندیسی پخم پ چند روزي ساعتی بیبراي 
بیم داشتم . رنگ بود که یک بار با کمی تأخیر با ساکی شنگرف آمد اي سهم من دختري قهوه. بپردازیم

آیا . آنجا بیرونم اندازند پیش از آنکه شعرهاي یکدیگر را دستکاري کنیم، از روي نیمکتهاي سیمانیِ
یاري هم در بازوان گدایی بنشانم؟ سرافکنده درنا را خواست تا به دار کردم تا در  درنایی را خدشه

  اي چال  گوشه
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دانم بدون آنکه رو به من کند، زمان گرانی را از دست خواهد داد تا مرا به ایستگاهی  می. کنیم
خواهم کرد یا با  خواب ردوبدل هقم را با خرفسترانی بی هق. هیچ اهمیتی ندارد. فرودست برساندَ
. خود دریابی و شادي و آشتی راي آفتاب را در پوست  شاید روزي تنه. ي شبگیر پوست چروکیده

وقت خواهی گذاشت که زیر  یآرام شد اما سرسختانه براي ماهیگیر ناگمان زود خسته خواهی  بی
  .گاريِ ماه بگذردي زن اي، دشنه آویخت، تا دشنه ي تنومندمان آواي درنایی را می ي مجسمه سایه

  
  1390بهمن 
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  بهشت نو/130
  
  

  
  

  پیکر نیلوفري هیچ کس .39
  
  
  
  
  

  .پیشانی بر خاکستر بهشت گریستم
  جویانه از نو بر نیمکتهاي کنار راه آیا آهویم آشتی

  تاج موردآگین خود را خواهد سود؟
***  

  .دها تا زیر پل پایین ریختن یکهو ستاره
  با قوطیهاي حلبی، جلو چشممان

  .شان را ردوبدل کرد سوسوي تازه
***  

  .آمدم همیشه با کتابی در آغوش به پیشوازت می
  .ي گوشتم بود، تنم بود اینبار شعر بلندي در کار بود که همخوابه

***  
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  .دمکر ها بازي می برق با قورباغه از دیشب تا حالا کنار تیر چراغ
  دانم دستم را رها نخواهی کرد می. لرزد تنم دارد می

  .زیر همین چراغ پلاسیده
  آنجا باغهاي واژگون پنهانمان خواهند کرد

  .یار شادمانه سر برسد تا سراسیمه آهویی بی
***  

  پاره خواهند چید قلبهایمان و صبح را پاره
  کاره ي ایستگاهی نیمه گوشه

  .هاي زمردین تپیده در تفاله
  اي را دوست دارم شکسته حوض

  .ي آن به انگشتانت اندیشیدم که بارها بر لبه
***  

  ي یخزده گرگهاي تازه رسیده پشت درختچه
  .پیراستند پوست یکدیگر را در آغوش هم می

  ریزه ترسیدند، حتی از چراغی که ریزه از هیچ چیز نمی
  .پاشید گاهی زیر تاج تیرك تا صبح نور می

***  
  .گذرد می» کُش گرگ«براده از آن روز  اي براده چند دهه

  .روسپیان نوکیش رنگهاي خود را بر سینه و زانوان کشیدند
  در اشکوبهاي قشنگ و پرسبد

  آوردند دورادور انگشت بر می
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  پوره به رسن پاره
  .و یکهو از خوشدلی جیغ کشیدند
  چاي را دم دادند تا خواهرشان را

  .همان کنندکنار بستر خود م
***  
  .گذارم درشتی بر زمینم پا می به

  .ام کدبانوي همین خانه
  .کنم جاي خود را مرتب می

  .لودگی بسیار دلیري خواهیم کرد به
  دارمان را کناري بگذاریم گل لکه

  تا هم به سراپایمان بپردازیم و هم به قلبمان
  .تپند پایان شعرمان گرم می که از سطرهاي بی

  هاي خود رآمدان و پاکزادگان به خانهبهتر نیست چون س
  باز برگردیم؟) چه مزخرفاتی(یا همان قلب آدمی 

***  
  .توانیم عشق را بنگریم هیچ کدام نمی

  در طلسمی از گوشت و خون
  هیچ و پوچمان را آذین بستیم

  اي با قالب آبرومندانه
  .شعرکاران تازه
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  نیهاي آسما بدون شک کنار صخره
  ي زنده در رودخانه

  .دست خواهد برد
***  

  کز کردم
  آگین سرما ي نقره تا خاکه

  .اندوهناك از برودوشمان بریزد
***  
  آوخ

  اش همه         
  .خورشید و آشتی                        
  بر سر راهم

  فانوسها
  .بارند نم می نم
  

  1390بهمن 
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  بهشت نو  
  
  
  
  
  

           
  
  

  کس هیچ گل سرخ    
سورانهاي بعدازظهري پسرهاي محله  لبکش در ختنه اي که با نواي نی به یاد شادي، مرد مردستان، کوتوله

با چشمهاي خودم دیدم کفتر چموشی بازیگوشانه پشت دستش را گزید و او . پیچاند را در گلهاي سرخ می
  .خم به ابرو نیاورد
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  گل سرخ هیچ کس .40
  
  
  
  
  

  جان امروز ، چه شوم شادي
  .ي کفترانم خراب شد به خدا، خانه

  چه کنم؟. کلوخی سرد است بالینم
  .ي پوشالها بریده است پهلویم را مویه

***  
  .آهوي کهرت را باز خواهی گرداند

  .ام به کمرگاهش خواهد رسید بار و تشنه ي بی سینه
  .گلسرخها را خواهد شناختبوید و گاري  کاکلم را می

  .دلزده اما پوزخندان کنارم خواهد ایستاد
  .هایم دوباره بر خاك پوك خواهند ریخت سکه

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  137/بهشت نو
  

رناهاآم راهی پیشاپسم کوره د که د  
  بارها شکافهایش را به هم دوختند

  همان چاهی را. نشینم آن گاه خوشدست فرو می
  اي ر آنجا ستارهخواهم دید که هر بها

  .زد ي دختربچه اي را می ي تازه کرد و سینه کمین می
  .ام من بیش وکم چارده ترانه براي هر دلبندي پرداخته

  زدند دو صورت حلبی تا صبح به هم نوك می
  ام را و آخرسر هنگامی که کله. اي قطبی در برکه

  ستردم از غبار کاروانی شاد می
  .نشستندگرم فرو  کودزارمیان ابریشمهاي مرده بر 

***  
  دوست داشتم حتی شبحی دنبالم کرده باشد، بادي20

  ي سوخته ا همدوش مترسکی، پرنده
  .و سنگچینم را بکوبد. همراز درویشی لاابالی

  سوزاند کاش آفتابی بود و پوستم را می
  .و سیمایم از دشنام سنگین بود

***  
  دانم یکبار بر زمین خواهم افتاد می

  .و میخکوب خواهم نگریست جان، لول و شادي
***  
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  بهشت نو/138
  

  اش ات را ببافم تا در پسینگاه بارانی بگذار چتر حصیري
  .ي سردت خواهد شکست اش در پنجه ي استخوانی قایم شوي، گرچه دسته

  ویال آهوي نابینایت را دست خواهی کشید حوصله سر آن گاه خسته و کم
  نرم او را نرم دانی چه سان و شبی دیگر می

  .هاي پریوارت بپوشانی در زره
  .شب به دکلهاي خاکستراندود ایفل خواهی اندیشید آن گاه غضبناك تا نیمه

  .ي آهوان زیر ورسک ستاره و خزه خواهی نشاند بر جزغاله
  .ي آزادي را خواهی فشرد هاي مجسمه خرپنجه

  آوري جا می هاي اقیانوس به بال کوبیدنهاي سگهاي گشنه را بر سایه بال
  :سامان و سنگین و خواهی اندیشید به

  یار در دشت چگونه دودا؟ آهوي کوهی بی
***  

  ام اي کز کرده دست گوشه پایین. راه را بلد نیستم
  .ي ستارگان، تا صبح بیاید در ابریشمهاي موچ و فضله

  جان، آهوي مهربان و سر به زیرت دانم شادي می40
  نگران .پیشانی غمناکم را خواهد بوسید

  خواب این شب عیدي، نیمه
  .ي تر و ماهش خالی خواهم کاشت بر گُرده

  .پیر خواهم اندیشید باز غمناك به چاهی دل
  آیا در پیش با آن دوازده، نه، چارده دختربچه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  139/بهشت نو
  

  رودرواسی بازیگوشی خواهم کرد؟ بی
  .پشت دستت را خواهم گزید تا راست بگویی

  اي گچی سر سودم ر نافهموذیانه ب
  .جان اي، شادي جان فرشته بر گلزار بی

  .ام بار انداخته است چه تلخ بهاري در سینه
  دانم کنار گرگ و میش بیمناك ات نمی با سایه

  .سرد و خاموش درویشانه خواهم لرزید
  .و زهراب بر پیشانی و پلکهایم خواهد بارید

  .ورو و بینوا چشم اما زودتر خواهم رفت بی
  .ي راه اي آب است گوشه آرزویم کاسه

***  
  .آید این صدا چگونه است که از میدانگاه آفریدگان خدا بر می

  .شوند هاي گرم گاهی پاره می همهمه
  .اندازند غلتند و کتفم را می در هوا می

  اند؟ چرا همه زنانه و بچگانه
  اي آویخت؟ توان به هیچ کدام سکه آیا می

  .زدایم ي شر می از خاکهاي را من با شادي  هر سکه
  شاید روزي از دور این پاتوق را دیده باشم

  هایی که زن ي پاشنه تق تق کوبنده-
  .برند یا مردي زنده را بر آسفالت خسته راه می
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  بهشت نو/140
  

  .شان خواهد بارید آن گاه ارغوان در گیسو و سینه
  .آورند واهند آنها در میان سکوهاي پاییزي، درخت سرو را گیر خ

***  
  بوید سر بر آرنج، سوسوي غصه را آهو می

  یگانه همسرمان گویی. کند و دستمالی می
  ها پله اي است که بر راه همگوهر قلعه

  .شود چشم بست و پستوهایش می
  اش را خویشاوند اسبی است با پاهاي خپل که درشکه

  شبانه، پول دادیم به نگهبان سرشکسته
  ایی کهه نشاند میان سنگریزه

  .شدند دادند و هم پرنده می بهارها، هم گل می
***  

  آنجا. شاعر سراسیمه راه را بلد است
  .بارها سر پا ایستاد و دیگران را پایید

  آوردند، هم دوستانی توانستند بال در  از شادمانی می
  خواندند که با سیماي خود مهربانانه شعري بر می

  مالاغی که به رنگ ماه بود و خش هم کره
  .اش را بر نیاشفته بود هیچ وقت چنته

***  
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  141/بهشت نو
  

  آزار و تمیز آفریدگان خدا پشت به پیکرم، بی
  .مالیدند انگشتان استخوان آزادي را می

  .بخت نگونساري با لبخندي خواهد آمد
  .مالم ي دلم را زیر پایم می تفاله

  .هایم را فوت کرد بهار سبکبارانه شانه
  .ه خوب، آفریدگان را پشت سر گذاشتمآري، چ

  ي آن دیگري سایه و بر آن نیمکت سنگی آرزو داشتم بی
  .کهکشان یال و کوپالم را کاه و پولک بپوشاندَ

  اي امان نخواهد داد دانم دیگر هیچ فرشته می
  .شادي جان، چه شوم تا گرماي سبدي را در آغوش بگیرم

***  
  ار چاهام کز کرده با چشمان زمردین کن سایه

  ها ي آفتاب و زباله پوشیده در تراشه
  گندابها. سالیان سال نخواهم پوسید

  اسب .ام خواهد شکست پیشانی. رویان را خواهند زایید پري
  .ي آزادي سپرده است دلقکی خرفت خواهد شد، سر به مجسمه

  .هاي خاك ما را تا دکلهاي ایفل برده است بارها بار، بشکه
***  

  چه خواهد شد؟بهشت  در دلبرمي   خمیر پلاسیده
  ام را به هیچ بگیرند کاش فرشتگان چشمان درنده
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  بهشت نو/142
  

  .و آوازشان گیجگاههم را از روشنایی گل ترد شادي به دوردستها نیندازند
  .شود زیر پایم را سفت کنم نمی

  اي که سالها سال پیش مرده است بر دره
  .ارگان راهمان را بسته استآن که سرزنده است با کُرك ست

  .پرستیدم خواب او را در میان شبانان می روزي چشمان بی
  .بود هاي او را خراشیده و ماه سوزانده پلنگ گونه

  ي چاه فرو ریخته است و کفتران دانست که لبه می
  .اندازند دلبران را پا می ناشناخته و گُنده

***  
  .شادي جان، چه شوم، ماه تمام پوسید

  اي پوستین پلنگ در بر داشت، با پنجهآن که 
  .ام گریست آهو دلجویانه بر سینه. بر تاج بهار کوبید

  .الاغ کهر بر استخوان آسمان جیغ کشید کره
***  

  ي پارساي شما را آه، آي دوستان پیرم، من نیز سنگواره
  .پرستم در شهرهاي خدا می
  مالد روشن خنک را می نرمک سایه نسیم همچنان نرم

  .فید با سوتهاي چمنزار بازیگوشی خواهد کردو سگ س
  توانستم پاس اول شب با چشمان دریده اینجا می

  .جا خوش کنم و به برجک نگهبان بیندیشم
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  143/بهشت نو
  

  .سپارم وواج به خاك می ي هوا را هاج با اردنگیِ چارم کوزه
***  

  ام، پروردگارا ي گل شادي لبخند آهوان قیرگون و دوده
  تی کنار دکلها و چترهاح

  .و ساعت بزرگ کاخ به کاري نخواهند آمد
  .بیا به غارهاي پنهان آسمان پناه ببریم

  
  1390اسفند 
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 تایوا مارینا تسوه
 

 
 
 

  
  
 

  راینر ماریا ریلکه نامه به
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  بهشت نو/146
  

  
  
  

  Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)  نامه به راینر ماریا ریلکه
  

  
  ، St. Gilles-Sur-Vieویه-سور-گیلس. خ
  1926مه،  9
  

  !راینر ماریا ریلکه
عر، شود این گونه بنامم؟ شما، تندیس ش شما را می

همین نامتان خود باید بدانید، پیش از هر چیز، 
و  - راینر ماریا، که طنینی دارد آیینی. شعر است

ي ما  نامتان به زمانه. رانهدلجویانه و سلحشو
 همواره که - دیرباز خواندَ، حبابهایی بر آمده از نمی

، و شما آن خواست مینامتان این سان . بوده است
  .را برگزیدید

  
 - »ترین گرامی«(ترین شاعر نیستید  شما گرامی

اید، که امکان  شما تجلی طبیعت، )اي برآورد گونه
تواند  میاز آن من باشد و آن را شخص ن نداشت

  )بندرت(یا  -تابد، دوست بدارد که بر آن را چنان 
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  147/بهشت نو
  

) شما(از آن والاتر اینکه رسد و  شعر فرا می به هر حالکه ) گاهی(یا  -خود شعر: اصل پنجم تجسم
 ریلکه روح وصف ، اما در!)ما چیره استبر  که : شخصیت(شخص ریلکه نیست ي  پرسشی درباره. است
ي  که با این حال بزرگتر از شاعر است و براستی نام ریلکه را برایم در بر دارد، ریلکه ،است
  .ي آن مسیر همه در طول.... فردا پس

  

که به چیرگی دست ) مانند گوته(تا پس از شما انجام دهد؟ استادي  ماند چه براي شاعر باقی می
بر زندگی  -شاعر کسی است که.  عر استیازد، اما چیره شدن نزد شما به معناي چیره شدن خود ش می

شاعري که . اي هستید دست نایافتنی  براي شاعران آینده شما نسخه). باید چیره شود(شود  چیره می
ها معناي نخستینشان را  شما به واژه. آید، باید خود شما باشید؛ باید دوباره زاده شوید پس از شما می

برافروختگی «گویید  می» شکوهمند«گویید  را؛ وقتی میهاي نخستینشان  دادید، و به چیزها واژه
بیش از » شکوهمند«اکنون (رفت  ، آن گونه که به معناي نخستین خود به کار می»چیزهاي بزرگ

خواهم  تر بگویم، اما نمی به روسی روشن توانم ي اینها را می به گمانم همه). ي بانگی پوك نیست نشانه
  .دم زحمت نوشتتن را همین گونه بکشمدهم خو بدهم، ترجیح می تانزحمت

  
، )نه غلتاند، نه جاي داد(پا کرد  مرا کلهبر فراز بلندترین برج سرخوشی ات  در نامهکه  ينخستین چیز

آن را باز   yاصالتی کهن که شما با تلفظ ي  ]در آلمانی نو Maiبا تلفظ می [، بود Mayي مه  واژه
روح بورژوازي  نه، مه بی -آورد، نه تعطیلی کارگران را ذهن می بهنخست مه را  -iمی با اي . گردانید می
  .شیفته را) نه مطلقا(مه زوجهاي سرگرم و  -را
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  بهشت نو/148
  
ي  نه روسیه(از انقلاب روسی ): فقط یادداشتهاي ضروري(اي کمی کوتاهی  نامه ی سرگذشتییادداشتها 

به پراگ رفتم، و  - از راه برلین- من !) خود -جاودانی -انقلابی؛ انقلاب کشوري است با قانونهاي
. را خواندم  Early Poemsدر پراگ براي نخستین بار اشعار آغازین. رفتند می همراهمکتابهایت نیز 

 1922از سال . به خاطر اینکه آنجا دانشجو بودید -در نخستین روز - ارجمند شدبنابراین پراگ برایم 
آیا هنوز آنجایید؟ به هر . ، به پاریس رفتم1925شدم، سه سال؛ در نوامبر در پراگ ماندگار  1925تا 

خیلی ساده و . ترین هستید در سراسر دنیا گرامیچرا نزد شما نیامدم؟ چون شما برایم : حال آنجا بودید
 - از). یعنی همان سرنوشت(گزاري بر بخت  دار، سواي ارج از غرور جریحه. شناسید چون شما مرا نمی -

چه ام  دربارهنظرتان . (ات ي خانه بر آستانه -ي شما را تاب آورم لی، شاید، که باید نظر غریبانهبزد
نظري بوده است که براي هیچ کس مفهومی ندارد، پس ازین همه، ! وار بیگانهتوانست  باشد اگر نه  می

همیشه در ذهن شما من : چیزي دیگر!) بیگانگیو ازین رو پس ازین همه  - !شناختید از وقتی که مرا می
مسأله همین است ). ایزدي(پدیداري کاملاً انسانی  - زنی روسی باقی خواهم ماند؛ و شما در من

نامیده » روسی«ي آنچه درون ماست، از جانب اروپاییها  همه: ي ما ي ملیتهاي بسیار فردگرایانه درباره
  .....شود می

  
. تندري که خواهد آمد خواه بخواهم یا نخواهم هرا به چشم همچنان که ،در انتظار کتابهاي شما هستم
تراشد تا  کند و می تکه می قلب را تکه) از شما(هر شعري ! بدون استعاره(کمابیش  مانند جراحی قلب 

و به شما عشق  Duگویم  میبه شما دانی چرا  آیا می! ناخواسته.) خواه بخواهم یا نه - از آن سر در آورم
دانم چه  باید به من پاسخ بدهید؛ می. ترین چیز نایاب. ناگزیري هستید و، چون شما -و - و -ورزم می

  ....پس اینجا. دانم نامه چیست همچنین می. زمانی است و کدام شعر است
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  149/بهشت نو
  

ام را صرف  ي زندگی هر لحظه تااینکه مرا وادارید . هر چیزي - .خواهم راینر؟ هیچ چیز چه از شما می
یکی از آن (من است  ي ندههمچنان که در نگریستن به کوهی که نگهدار -ستن به شما بکنمنگری

بود؛ اکنون که شما را همه چیز سر جایش پیش از آنکه شما را بشناسم، !). هاي سنگی فرشته
  .اذن شما است همه چیز تحتشناسم،  می

  
  .م خاکسار استروح پس 

  
 Czars cycleت سزاري  حلقه(تان  ي ویژگیهاي روسی درباره. یربرایتان خواهم نوشت، خواه بخواهید یا خ

ز زاري من، که هرگ- !چقدر لمس کردنی هستند. تان ي بسیاري چیزها، ویژگیهاي روسی درباره). 
خوانم؛  ات را بر اقیانوس می نامه. مرکمابیش براي این کار آمادگی داکنم، مانند سرخپوستی  نمی

ي  در شگفتم که چنین خواننده. خواندیم ما هر دو می. خواند راهم میاقیانوس نیز در طول راه هم
هر جا -فدایی(من بسیار حسودم : د بودهیچ کس دیگري نخواه.  اندازد می همدمی شما را به زحمت

بگذاریدشان بر میزتان و کلام  - .شما نباید آنها را بخوانید -اینجا کتابهایم هستند). که شما بخواهید
  !)منظورم در دنیا است، نه بر میز(ون آنها جلو من نیستند مرا بگیرید چ

  1926مه،  10
  

، )ساعت هفت صبح(ها هنوز خواب بودند  ؟ بچه)دهم ماه(دانید چگونه کتابهایتان را امروز گرفتم  میآیا 
ي در بود، پستچی در را  یرهدستم روي دستگ -در همان لحظه. ناگاه برخواستم و به طرف در دویدم

ام،  هنوز آنها را باز نکرده. گرفتمبودم که از همان دست کتابها را  باز نکردهکامل در را هنوز  .نواخت
  .و باید پرواز کند -افتد ازین رو این نامه امروز راه نمی
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  بهشت نو/150
  

رند(اما کوهها باید حرکت کنند . شود خاکشاي وارد  گذارد هیچ روسی سوئیس نمی که  طوري!) یا بس
ي اصلاح  این سطر، در نسخه. (من به کوهها اعتقاد دارم! و من بتوانیم نزد شما بیاییم  Borisبوریس

کوهها و آهنگ شبها را  Rhyme پس سرود - شود که پس از این اصلاح شده شمرده نمی -ام شده
  )دریابید، خب؟
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 چه كسي پس،

 كشیدم، اگر بانگ بر مي 
 شنید يندايم را م 

  
  گاگریو نخست دوئینو
  راینر ماریا ریلکه

  
Rainer Maria Rilke  
(1875 – 1926)  
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  شنید کشیدم، ندایم را می چه کسی پس، اگر بانگ بر می
  اگریو  نخست دئینوگ     
  
  
  
  

  شنید کشیدم، ندایم را می چه کسی پس، اگر بانگ بر می
  یرم یکی از آنهااز بارگاه فرشتگان؟ و گ

  در هستی زورمندترش: بست ناگاه به من دل می
  چون زیبایی هیچ نیست. شدم ناپدید می

  آوریم، جز آغازیدن وحشتی، که هنوز آن را به دشواري تاب می5
  گیرد گذاریم، همچنان که آسوده به هیچ می و ارج می

  .اي هراسناك است هر فرشته. بر آشوبیدنمان را
  نداي خورم بندم و فرو می ا بر میهم ازین رو خود ر

  آه به چه کسی پس. را هشدار التهابی تیرگون
  آدمیان،به فرشتگان، نه به قادریم نیاز ببریم؟ نه 10

  یابند، و جانوران هوشمند این را خوب در می
  
  

» گا«اي است از   هبه گمانم آمیخت. خوانند گویند که در سوگ درگذشتگان می گاگریو در گویش بختیاري به آوازهایی می-
ممکن است معناي دیگري نیز . سرود جان: به معنی جان» گریو «به معنی سرود و شعر،  و ) متنهاي مانوي(در زبان پهلوي 

  .ي مغان و خروشخوانی  ایرانیان است در فرارودان خوانی، که یادآور گریه گریستن: زمان گریستن   و یا: داشته باشد
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The First Elegy 

 
 
 
 
 
Who then, if I cried out, would hear me 
from the order 
of angels? and supposing one of them 
took 
a sudden interest in me: I should wither 
from his 
more powerful being. For the beautiful 
is nothing  
5but terror's beginning, which we yet 
bear unbowed, 
and we marvel at it, as it calmly 
disdains  
to disturb us. Every angel is terrible. 
And so I restrain myself and swallow 
down the siren call 
of dark convulsion. O whom then are  
10we able to need? Neither angels, nor 
men, and the clever beasts note this 
well, 

  

 
 
 

Die erste Elegie 

 
 
 
 
 
Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der 
Engel  
Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme 
einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von 
seinem  
stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts  
5als des Schrecklichen Anfang, den wir noch 
grade ertragen,  
und wir bewundern es so, weil es gelassen 
verschmäht, 
uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist 
schrecklich. 
Und so verhalt ich mich denn und verschlucke 
den Lockruf 
dunkelen Schluchzens. Ach, wen vermögen  
10wir denn zu brauchen? Engel nicht, 
Menschen nicht,  
und die findigen Tiere merken es schon,   
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  که چندان آرامشی نداریم
 مانَد آنجا برایمان به جا می. در دنیایی این گونه تأویل یافته

  بینیم سراشیبی که همواره میآن شاید، درختی بر 
  نهاي دیروز، وروزانه؛ و خیابا15

  اي، که از یاد رفته است، و عادتی وفاداري
  .که ما را بدرستی خواستگار بود، و آن گاه ایستاد، و بعد رخت بر بست

  و شب، شب، هنگامی که باد، آکنده از جهان
  ماندَ، آن دلپسند، به جا نمینزد چه کسی ، -- فرساید مان را می چهره

  لمد آماده بر می آور، او که دردمندانه نرمی یأس به20
  ورزند سبکبار است؟ گیر؟ آیا بر آنان که عشق می قلب گوشه

  .برند آه، آنها فقط با یکدیگر به سرنوشتشان پناه می
  یابی؟ از میان بازوانت پرت کن هنوز در نمی

  دمیم؛ شاید به درون فضا خلایی را که ما می
  .نندپرندگان هواي گسترده را در پروازي آرزومندانه احساس ک25
***  

  بسی ستاره. آري، بهاران نیازمند تو بودند
  موجی در گذشته. در انتظار بودند تا بشتابی

  خود را بر می آورد، یا،
  گذشتی، اي می ي گشوده آن گاه که از کنار پنجره

  .اي بود این همه خویشکاري. کرد ویولونی خود را نثار می30
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that we are not so solidly at home  
in the world as construed. There remains to 
us,  
perhaps, a tree on the hillside that we see 
again  
15daily; there remain to us yesterday's 
streets, and  
the loyalty, which is forgiven, to a habit 
that suited us well, and thus stayed, and did 
not go.  
O and the night, the night, when the wind, 
full of world, 
wears down our faces--, for whom would 
she not remain, desired,  
20gently disappointing, she who lies 
painfully in store for  
the solitary heart? Is she softer on those who 
love? 
Oh, they only hide with one another in their 
fate. 
Do you still not know it? Throw from your 
arms 
into space the emptiness that we breath; 
perhaps  
25the birds feel the expanded air with an 
inward flight. 
***  
Yes, the springtimes well needed you. Many 
a star 
expected you to sprint. A wave  
raised itself up in the past, or, 
so that you should drop by the open 
window, 
30a violin gave itself up. All this was the 
task.  

  

daß wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind 
in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns 
vielleicht 
irgend ein Baum an dem Abhang, daß wir 
ihn täglich  
15wiedersähen; es bleibt uns die Straße von 
gestern  
und das verzogene Treusein einer 
Gewohnheit,  
der es bei uns gefiel, und so blieb sie und 
ging nicht. 
O und die Nacht, die Nacht, wenn der Wind 
voller Weltraum 
uns am Angesicht zehrt –, wem bliebe sie 
nicht, die ersehnte,  
20sanft enttäuschende, welche dem 
einzelnen Herzen 
mühsam bevorsteht. Ist sie den Liebenden 
leichter? 
Ach, sie verdecken sich nur mit einander ihr 
Los. 
Weißt du's noch nicht? Wirf aus den Armen 
die Leere 
zu den Räumen hinzu, die wir atmen; 
vielleicht daß die Vögel  
25die erweiterte Luft fühlen mit innigerm 
Flug. 
*** 
Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl. Es 
muteten manche 
Sterne dir zu, daß du sie spürtest. Es hob 
sich eine Woge heran im Vergangenen, 
oder  
da du vorüberkamst am geöffneten Fenster, 
30gab eine Geige sich hin. Das alles war 
Auftrag. 
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  آمدي؟ آیا تو همیشه اما آیا از پس آن بر می
  داد از  انتظاري آشفته نبودي، بدان سان که دلبندي نوید می

  ن خواهی کرد،کجا او را پنها(آن همه را به تو؟ 
  هاي شگرف از وجودت همان گونه که این اندیشه

  )مانند؟ ریزند، و بیشتر شبانه بر جا می درون و بیرون می35
  اگر باید آواز دلدادگان را سر دهی، هنوز

  .تنامدارشان بسی دور از جاودانگی اس احساس
  کهرا ورزي، کسانی  کمابیش بر این طردشدگان رشک می

  .تا آنان که کامروا بودند یافتی می انگیزتربسی مهر
  آید؛ همیشه بیاغاز از نو  ستودنی را که هرگز به دست نمی40

  پاید، حتی زوال  قهرمان خود می: بیندیش
  .زایش واپسینش: براي او تنها دستاویزي است براي بودن

  گردانَد بیعت پلاسیده دلدادگان را باز میاما ط
  اش  خود، گویی نیروي بر آورنده به

  اي آیا بسی اندیشیده. تواند دوباره بیاید نمی45
  ي ، که هر دوشیزهGaspara Stampa *ي گاسپارا استامپا  پس درباره

  ي والاي اي، طبق آن نمونه از چشم معشوق فتاده
  که کاش مانند او بودم؟: کند این دلدادگان، چنین احساس می
  سرانجام این دردهاي کهن نباید

  وقت آن نیست که مشتاقانهبر ما بارورتر شوند؟ 50
  
  .سروده استشگرف  هایی غزلواره ي مذهب عشق،پیرودر ، )1523-1554( شاعر ایتالیایی گاسپارا استامپا *
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But did you manage it? Were you not 
always 
scattered in expectation, as a beloved 
heralded 
it all to you? (Where will you hide her,  
so that these great strange thoughts of 
yours  
35should come in and out, and stay more 
often the night?) 
If you must sing of lovers, still is their 
famed feeling by far not immortal 
enough.  
You almost envy these abandoned ones, 
whom you  
found so much more loving than those 
who were appeased. 
40Always begin anew the acclaim that is 
never to be attained; 
think: the hero maintains himself, even 
the downfall  
was for him only a pretext for being: his 
final birth. 
But exhausted nature takes the lovers 
back 
into her, as if the strength to carry this 
off 
45could not come twice. Have you 
thought enough 
then of Gaspara Stampa, that any girl 
passed up 
by her beloved, on the aggravated 
example 
of these lovers, feels: that I might be 
like her? 
Should these oldest pains not at last 
become 
50more fruitful to us? Is it not time that 
we lovingly 

  

Aber bewältigtest du's? Warst du nicht immer 
noch von Erwartung zerstreut, als kündigte alle 
s eine Geliebte dir an? (Wo willst du sie 
bergen,  
da doch die großen fremden Gedanken bei dir  
35aus und ein gehn und öfters bleiben bei 
Nacht.) 
Sehnt es dich aber, so singe die Liebenden; 
lange 
noch nicht unsterblich genug ist ihr berühmtes 
Gefühl. 
Jene, du neidest sie fast, Verlassenen, die du 
so viel liebender fandst als die Gestillten. 
Beginn  
40immer von neuem die nie zu erreichende 
Preisung;  
denk: es erhält sich der Held, selbst der 
Untergang war ihm  
nur ein Vorwand, zu sein: seine letzte Geburt.  
Aber die Liebenden nimmt die erschöpfte Natur 
in sich zurück, als wären nicht zweimal die 
Kräfte, 
45dieses zu leisten. Hast du der Gaspara 
Stampa  
denn genügend gedacht, daß irgend ein 
Mädchen,  
dem der Geliebte entging, am gesteigerten 
Beispiel  
dieser Liebenden fühlt: daß ich würde wie 
sie?  
Sollen nicht endlich uns diese ältesten 
Schmerzen 
50fruchtbarer werden? Ist es nicht Zeit, daß wir 
liebend  
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  خود را از معشوق رها سازیم، و لرزان تاب آوریم،
  آورد، تا در گرد آوردن نیرو آن سان که کمان را تیر تاب می

  .فراتر از خودش باشد؟ زیرا ماندن یعنی در هیچ جا نماندن
***  

  بشنو، اي قلبم، آن سان که تنها. آواها، آواها
  دآور  آنها را بر می: اند شنیده قدیسان می55

  زدند آن نداي شگرف، از بر خاك؛ اما زانو می
  .دوباره، ناشدنی، و باکی نداشتند

  تابی هیچ بر نمی. سپردند چنین گوش می
  دمنده، اما گوش بسپار به آن. آواي خداوند را، نه حتی از دوردستها

  .گیرند پیغامهایی پیاپی که از سکوت شکل می60
  .نجواگر است اکنون، از جانب جوانمرگان، به سوي تو

  آرامی شدي، آیا سرنوشتتان به هر جا داخل می
  داد؟ در کلیساهاي رم و ناپل روي به تو نشان نمی

  شد، اي شکوهمندانه بر تو بار نمی یا کتیبه
  .Santa Maria Formosa در سانتا ماریا فورموسا  همان گونه که به تازگی لوحی65

  نرمی باید  خواهند؟ به از من چه می
  ي سیمایی را بردارم که عاطفه

  .دارد باز میناب جانهایشان را گاهی 
***  
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free ourselves from the beloved, and 
tremblingly withstand, 
as the arrow withstands the string, in order 
in launching 
to be more than itself? For remaining is 
nowhere. 
*** 
Voices, voices. Hear, my heart, as else 
only 
55saints have heard: that they raised the 
great 
call from the ground; but they knelt 
again, impossible, and paid it no mind. 
Thus did they listen. Not that you would 
bear 
the voice of God, not by far. But listen to 
the blowing, 
60the uninterrupted news that is made up 
of silence.  
It is rustling now, from those young dead 
ones, to you. 
Wherever you entered, did their fate not 
calmly  
address you in the churches of Rome and 
Naples?  
Or an inscription was loftily borne to you, 
65as of late that tablet in Santa Maria 
Formosa. 
What do they want of me? Gently shall I  
shrug off the semblance of injustice that 
the pure 
motion of their spirits sometimes hinders a 
little.  
*** 

  

uns vom Geliebten befrein und es bebend 
bestehn:  
wie der Pfeil die Sehne besteht, um 
gesammelt im Absprung  
mehr zu sein als er selbst. Denn Bleiben ist 
nirgends. 
*** 
Stimmen, Stimmen. Höre, mein Herz, wie 
sonst nur 
55Heilige hörten: daß sie der riesige Ruf 
aufhob vom Boden; sie aber knieten, 
Unmögliche, weiter und achtetens nicht: 
So waren sie hörend. Nicht, daß du Gottes 
ertrügest 
die Stimme, bei weitem. Aber das Wehende 
höre, 
die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille 
sich bildet. 
60Es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu 
dir. 
Wo immer du eintratst, redete nicht in 
Kirchen 
zu Rom und Neapel ruhig ihr Schicksal dich 
an? 
Oder es trug eine Inschrift sich erhaben dir 
auf, 
65wie neulich die Tafel in Santa Maria 
Formosa. 
Was sie mir wollen? leise soll ich des 
Unrechts 
Anschein abtun, der ihrer Geister 
reine Bewegung manchmal ein wenig 
behindert. 
*** 
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  براستی دیگر شگفتاور است بر زمین مأوا نداشتن،
  دست کشیدن از عادتهاي تازه آموخته، نپرداختن70

  دهند، سرخها، و به دیگر چیزهایی که به خود نوید میبه گل
  اي انسانی را؛ ارزشمندي آینده

  بود فقدان آنچه روزگاري در دستهایی
  به غایت نگران، و پشت سر گذاشتنِ حتی

  :اي شکسته نام خود شخص مانند بازیچه75
  دیگر آرزویی را نپروراندن، شگفت است شگفت است،

  ته استدیدن هر چیز لرزانی که آویخ
  و مرده بودن رنجاور است. این سان سبکبار در فضا

  رفته دریابد و سرشار از باز یافتن، آن گونه که آدمی رفته
  ي زندگان  اما همه --.اي از ابدیت را پاره80

  .فهمند شوند، اینکه بسی سخت تفاوتها را می اشتباهی می مرتکب 
  دانند، آیا اغلب نمی) گویند چنین می(فرشتگان 

  .پلکند یا در میان مردگان میان زندگان می در
  کشانَد سیلان ابدي همیشه هر سن وسالی را می

  .برد و آنان را در هر دو فرو می به دنبال خود در هر دو قلمرو،85
***  

  سرانجام دیگر به ما نیازي ندارند، آن زود جدا افتادگان،
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It is indeed peculiar to inhabit the earth no 
longer, 
70not to exercise skills barely learned, nor 
to give 
to roses, and to other things that promise 
themselves, 
the significance of a human future; 
not to be what one was in infinitely 
anxious hands, and to leave behind 
75even one's own name like a broken toy.  
Peculiar, to no longer wish wishes. 
Peculiar, to see everything fluttering that 
hung 
so loosely in space. And being dead is 
laborious 
and full of catching up, so that one 
gradually senses 
80a bit of eternity. -- But all of the living 
make 
this mistake, that they distinguish too 
sharply. 
The angels (it is said) would often not 
know, whether 
they were moving among the living or the 
dead.  
The eternal current always pulls all the 
ages  
85along with it through both domains,  
and drowns them out in both.  
*** 
In the end they need us no longer, the early 
departed, 

  
  

Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu 
bewohnen, 
70kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu 
üben, 
Rosen, und andern eigens versprechenden 
Dingen 
nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu 
geben; 
das, was man war in unendlich ängstlichen 
Händen, 
nicht mehr zu sein, und selbst den eigenen 
Namen 
75wegzulassen wie ein zerbrochenes 
Spielzeug. 
Seltsam, die Wünsche nicht weiter zu 
wünschen. Seltsam, 
alles, was sich bezog, so lose im Raume 
flattern zu sehen. Und das Totsein ist 
mühsam 
und voller Nachholn, daß man allmählich ein 
wenig 
80Ewigkeit spürt. – Aber Lebendige machen 
alle den Fehler, daß sie zu stark 
unterscheiden. 
Engel (sagt man) wüßten oft nicht, ob sie 
unter 
Lebenden gehn oder Toten. Die ewige 
Strömung 
reißt durch beide Bereiche alle Alter 
85immer mit sich und übertönt sie in beiden. 
*** 
Schließlich brauchen sie uns nicht mehr, die 
Früheentrückten, 
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  ي شیري را آن سان که بچهکَندَ،  آدمی به نرمی از چیزهاي خاکی دل می
  اما ما که نیازمندیم. گیرند از پستان مادر می

  مان به چنین رازهاي بزرگ، که پیشرفت فرخنده
  باشیم؟ توانیم بدون آنها می: --جهد بر میشیون و زاري میان از  اغلب90

  Linosلینوس  داستانی بیهوده است، که روزگاري در سوگواريِ
  درون انجمادي سترون خزیدن گرفت؛نخستین موسیقی، دلیرانه، 

  و نخست در فضایی مات، که در آن جوانی کمابیش ایزدي
  ناگاه براي همیشه رخت بر بست، خلأ فرو رفت در

  .رساندَ بخشد و یاري می گیرد و آرامش می آن نوسانی، که ما را در بر می95
  

  1912ژانویه 
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  163/بهشت نو
  

one is gently weaned of the earthly, as one 
meekly 
grows away from the mother's breast. But 
we who need 
such large secrets, for whom blissful 
progress  
90so often springs from mourning--: could 
we be without them?  
The story is in vain, that once in the lament 
for  
Lino's daring first music, barren torpor crept 
in; 
that first in the stunned space, into which an 
almost divine youth 
suddenly entered forever, did the emptiness 
shift into that  
95vibration, that now thrills us and comforts 
and helps. 

  

man entwöhnt sich des Irdischen sanft, wie 
man den Brüsten 
milde der Mutter entwächst. Aber wir, die 
so große 
Geheimnisse brauchen, denen aus Trauer so 
oft 
90seliger Fortschritt entspringt –: könnten 
wir sein ohne sie? 
Ist die Sage umsonst, daß einst in der Klage 
um Linos 

wagende erste Musik dürre Erstarrung 
durchdrang; 
daß erst im erschrockenen Raum, dem ein 
beinah göttlicher Jüngling 
plötzlich für immer enttrat, das Leere in 
jene 
95Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt 
und tröstet und hilft. 
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  165/بهشت نو
  
  

  شعر/ قلم  به همین
  
  شوخیهاي ناگوار. یکم             ویرانشهر. 1
  متنها. دوم        61-66) و 68(

  بازگویی شوخیها و متنها. سوم                                 
  

ل عشق: دیباچه. یکم         پادشاهنامه. 2 آب و گ  
  گردانی پادشاهنامه: متن: دوم       گردانی  76-67

  شعرهاي مشکوك و الحاقی: پیوست: سوم                                 
  

  ي دیگر آن پاره. یکم اي  ي قهوه کارنامه. 3
  انجام دیوآمیزي بی. دوم        و کبود  78-77

  پیشگویی زمان اکنون. سوم                                 
                               

  زندگی نابجاي هنرمند. میک             کجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    80-79

  واپسینشمار. سوم                                 
  

  ي عنکبوت خانه. یکم  ي متن  در حاشیه. 5
  بین دستنویس غیب. دوم          الف     82-81

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  بهشت نو/166
  

  و پنهان سوت آشکار. یکمسوتک گوشتی که  .6
  ي سنگی کتابچه. دوم     سنگ شد        83

                                 

  کالبدخوانی. یکم           کالبدخوانی .7
  پیوستها. دوم                    85-84

  

  ي هفتگانه گزیده. 8
85-61  

  

  ها بر خاکستر و آفتاب بندهاي پیشکشی فرشته. 9
86  

  

  اندوهناك از زمانهاي اکنوني عشقی  گاهی خاطره. 10
87  

  

  پوشم دیوها و دلبند گونی. 11
89-88  

  

  بهشت نو. 12
90  
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  167/بهشت نو
  

  از عشق و شیاطین دیگر. 13
91  

  
  برگردان/ به همین قلم 

  
  الیوت. اس. تیخرابستان و شعرهاي دیگر     . 14
  61و  79و  82و  88

  

  سیلویا پلاته و پیرامونش     سگاه زنانه در زایشگا. 15
  88دي 

 

  .....لی بو و ازرا پاوند و گاهان ایزدان و اهریمن     . 16
   88زمستان 

  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاکستري. 17
  89بهار  

  

  آرتور رمبوها      زیبایی نکبتبار بچه. 18
  89تابستان و مهر  
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  بهشت نو/168
  
  

  تایوا مارینا تسوهاستخوانی     مرواریدهاي . 19
  89پاییز  

  

  آنا آخماتواقهرمان       شعر بی. 20
  90بهار 

  

  لی بوپیمایی با اژدها در تموز       باده. 21
  90تیر 

 

  روبن داریو      غبارآگین هاي آواز پلنگ لیمویی بر نرده. 22
  و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه 90مرداد و شهریور 

  

  آنا آخماتوانی      آمرزشخوا. 23
  90مهر 

  

  جین هیرشفیلدهاي زمردین       لاي تیغه لابه. 24
  90آبان 

  

  تایوا مارینا تسوهبرج فراموشی      . 25
  90آذر و دي 
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  169/بهشت نو
  

  اسیپ ماندلشتام و نیکلاي گومیلفدوپیکر      . 26
  90بهمن 

  

  جهاني شعر  گزیدههمبازیان گمشده . 27
  91فروردین 

  

  پل سلانگل سرخ هیچ کس     . 28
  91اردیبهشت و خرداد 

  

  اسپارا استامپاگدرانی      جامه. 29
  91خرداد 

  

  گئورگ تراکلآه، ساعت تلخ زوال     . 30
  91تابستان 

  

  تایوا مارینا تسوهحلزونهاي هرزه پس از نیمروز     . 31
  91مهر 

  

  نیکلاي گومیلف    هاي پر از کاه  سوار بر سرسره. 32
  91آبان 
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  بهشت نو/170
  
  

  اسیپ ماندلشتامهاي زمهریر      در پوکه. 33
  91آذر 

  

  نیکلاي گومیلف و اسیپ ماندلشتام اي ما چند نفر      اندامهاي نقره. 34
                                               تایوا و بوریس پاسترناك و آنا آخماتوا و مارینا تسوه                   91دي 

  

  گیوم آپولینرها      بنفشه. 35
 91بهمن و اسفند  
  

  آنا آخماتوا     آلودش هاي گل و چشمه. 36
 92فروردین 

  

  ي شعر روس گزیده     پس از یکصد سال و اندي. 37
  ترانه خوانی چندنفره       
  در ستایش بانویی ناشناس           

  ؟

 

 
The leaves are falling, falling as if from afar, 
as if withered in the distant gardens of heaven; 
with nay-saying gestures they fall. 
 
And in the nights falls the heavy earth 
from all the stars into loneliness. 
 
We all are falling. This hand there falls. 
And look at the others: it is in all of them. 
 
And yet there is one, who holds all this 
falling with infinite gentleness in his hands. 
 
(tr. Cliff Crego) 
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